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خبر کوتــاه بود. ســه خــودروی حامل 
رئیس جمهور در مســیر قزوین به تبریز، 
اندکی پس از ســوخت گیری، هم زمان از 
حرکت ایستاده اند. این اتفاق، در منطقه ای 
حوالی تاکستان رخ داده و روایت اولیه از 
آن حکایت دارد که منشأ ماجرا، بنزینی با 
کیفیت غیرمتعارف در یکی از جایگاه های 
مسیر بوده اســت. بر پایه همین روایت، 
رئیس دولت ناچار شده مسیر باقی مانده را 

با تاکسی طی کند.
مصطفی مولوی، بازرس ویژه رئیس جمهور 
گفت: »قبل از تاســوعا رئیس جمهور به 
همراه محافظان زمینی با ســه خودرو به 
ســمت تبربز به راه می افتند و نرسیده به 
خروجی اتوبان رشــت در یــک مجتمع  
بنزین می زننــد. بعد از بنزیــن زدن هر 
سه خودرو نرســیده به تاکستان خاموش 
می شــوند که بعد از پیگیر شدن متوجه 
شــدیم در ایــن جایگاه ســوخت بنزین 
بی کیفیت و مخلوط با آب عرضه می شود 

و پیش تر هم این تخلف را داشته است.« 
این اظهارنظر خیلی زود بــا واکنش تند 
صنف جایگاه داران ســوخت روبه رو شد. 
سخنگوی این صنف در اظهارنظری رسمی 
کل ماجرا را نادرســت خواند و تاکید کرد 
که جایگاه مورد اشــاره بیش از یک دهه 
اســت که هیچ گونه تخلفی در پرونده اش 
ثبت نشده اســت. به گفته او، در روز مورد 
اشاره بیش از هزار خودرو از همان جایگاه 
ســوخت گیری کرده اند و هیچ گزارشی 
درباره مشــکل فنی یا اختلالی مشابه در 

اختیار صنف قرار نگرفته است.
در دل ایــن کشــمکش روایــی، غیبت 
نهادهای رســمی نیز خودنمایی می کند. 
ســخنگوی صنف تاکید می کند که هیچ 
شکایتی از سوی ریاست جمهوری، وزارت 
نفت یا سایر نهادهای ذی ربط در آن تاریخ 
به دست ایشان نرســیده است. در مقابل، 
گزارشــی که از ســوی بازرس ویژه ارائه 
شده، نه به عنوان یک شکایت رسمی بلکه 
در قالب نقل قول شــفاهی در جلســه ای 
سیاســی مطرح شده اســت. همین عدم 
تطابق میان گفتار رســمی و مســیرهای 
قانونی، پرســش هایی جدی درباره روال 
ثبت و پیگیری چنیــن حوادثی را مطرح 

می کند.
ماجرا وقتــی جذاب تر می شــود که پای 
طنز هم به میان می آید. آذری جهرمی در 
واکنشی کنایه آمیز نوشته است: »احتمال 
اینکه کســی آب را با بنزین قاطی کرده 

باشــد، پایین اســت؛ چراکه با قبض های 
جدید، قیمت آب از بنزین بیشــتر شــده 
است.« جمله ای که شــاید بیشتر از آنکه 
اطلاعــات تــازه ای بدهد، حــال و هوای 
عمومــی در مواجهه با این گونــه اخبار را 
نشــان می دهد که روایت های ارائه شده 

چنان مخدوش است که به طنز می ماند. 
در نهایت، آنچه باقی می ماند نه خود واقعه، 
که نحوه برخورد با آن است. سه خودروی 
خاموش شده، یک تاکســی تا تبریز و دو 
روایت متناقض از یک ایســتگاه سوخت، 
مســئله  اصلی را به چیزی فراتر از کیفیت 
بنزیــن تبدیل می کنند. وقتی ســازوکار 
اطلاع رســانی و رسیدگی رســمی برابر 
روایات پراکنده و رسانه ای عقب می نشیند، 
این امکان فراهم می شود که واقعیت، در 
ازدحام حرف ها و تکذیبیه ها به حاشــیه 
رانده شود. شاید تنها چیزی که به راستی 
بتوان با اطمینان گفت این باشد که آب با 
بنزین قاطی نمی شود، نه در علم شیمی، 
نه در باک خــودروی رئیس جمهوری  نه 
حتی در سیاســت. اما میان مســئولان و 
دست اندرکارانی که گمان می کنند هر چه 
بخواهند می توانند بگویند و همه ملزم به 
باور آن هستند حتی این اصل ساده هم به 

تردید کشیده می شود. 
مســئله فراتر از چند لیتــر بنزین و حتی 
خاموش شدن یا نشدن خودروهای دولتی 
اســت. در فضــای عمومــی، روایت های 
متناقض و پاسخ های مبهم، اعتماد عمومی 
را مستهلک می کنند. وقتی یک خبر، پیش 
از آن که بررسی و شفاف ســازی شود، در 
جلسات رســمی و محافل سیاسی بازگو 
می شود و بلافاصله با تکذیبیه ای قاطع از 
سوی صنف مســئول روبه رو می شود، این 
پرسش جدی شــکل می گیرد که مرجع 
نهایی تشخیص واقعیت کیست؟ بی توجهی 
به این اصل مهــم نه تنها به حل مســئله 
کمکی نمی کند، بلکه فضای افکار عمومی 
را خاکستری تر می سازد. نتیجه آن که در 
مواجهه با رویدادهــای آینده، حتی وقتی 
حقیقتی روشــن رخ دهد، مــردم با دیده 
تردید به آن می نگرند  و دیگر نمی دانند چه 

چیزی را باید باور کنند. 

  یادداشت

نقض قوانین علمی در روایت بازرس ویژه ریاست جمهوری از 
خاموش شدن خودروی مسعود پزشکیان در جاده

استاد!‌آب‌با‌بنزین‌مخلوط‌نمی‌شود
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رقص‌‌چینی‌در‌‌‌‌
بهشت‌انحصاری‌ایران

مغز‌
متفکر
‌‌2متری‌
والیبال‌
ایران

داستان تلخ جولان خودروهای چینی در خیابان های ایران

عرشیا به نژاد 
در مسیر جانشینی 

سعید معروف

شرکت های ایرانی برای کاهش هزینه، سفارش 
قطعاتی با مشخصات پایین تر می دهند

بن‌بست،‌کنسرسیوم‌‌‌‌‌
یا‌سرمایه‌گذاری‌مشترک؟

چشم انداز مذاکرات هسته ای و راه پیش رو

پیشنهاد راه های گوناگون از تلاش دیپلمات ها برای 
گشودن گره مذاکرات هسته ای خبر می دهد
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برخی اینفلوئنسرهای فضای مجازی با جعل تصاویر و 
داستان هایی از اردوگاه های مرگ نازی ها  در پی 

دیده  شدن و سود بیشتر هستند
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هیتلر،‌‌هولوکاست‌‌و‌
سوداگران‌‌کلیک‌

   گزارش

تهران در یکی از ســخت ترین دوره های 
کم آبی چند دهه اخیر به سر می برد. طبق 
اعلام رسمی شرکت آبفای استان تهران، 
ذخایر سدهای اصلی در وضعیت هشدار 
قرار گرفته اند و در صورت تداوم روند فعلی، 
حتی احتمال از دســت رفتن سد ماملو 
تا یک ماه آینده نیز مطرح شــده است. بر 
اساس آمارهای ارائه شده، میزان بارندگی 
نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد و نسبت 
به میانگین بلندمــدت ۴۴ درصد کاهش 
یافته، رقمی نگران کننده که آینده تامین 
آب را در بزرگ ترین کلان شهر کشور در 

هاله ای از ابهام فرو برده است.

   بی آبی در کنار بی تدبیری
اما در کنار این بحران طبیعی، بی تدبیری 
مدیریتی نیز صدای مشترکان را درآورده 
اســت. صدور قبوض آب بــدون مراجعه 
ماموران قرائت کنتور در هفته های اخیر، 
یکی از پرحاشیه ترین اقدامات شرکت آب و 
فاضلاب تهران بوده است؛ اقدامی که نه تنها 
اعتماد عمومی را تضعیــف کرده، بلکه با 
تکرار آن در سایر خدمات شهری می تواند 
به بحرانی در مقیاسی بزرگ تر تبدیل شود.

ماجرا از زمانی آغاز شــد کــه در جریان 
تنش های اخیر و حملات موشکی اسرائیل 
علیه زیرســاخت های ایران، ماموران آبفا 

از اعزام به منازل جهــت قرائت کنتورها 
بازماندنــد. در پــی این وقفــه ۱2روزه، 
شرکت آبفا تصمیم گرفت قبض های آب 
را به صورت »علی الحســاب« و بر مبنای 
مصرف دوره های پیشــین صادر کند. اما 
ارقام درج شده در این قبوض، که گاه بسیار 
بالاتر از انتظار بود، نارضایتی گسترده ای در 

میان مردم ایجاد کرد.

    قبوضی برای پرداخت نشدن
گرچــه شــرکت آب و فاضــلاب تهران 
با انتشــار اطلاعیه ای اعلام کــرد که این 
قبوض صرفا جنبه علی الحساب دارند و در 
صورت قرائت بعــدی کنتور، مبلغ اضافی 
به عنوان بستانکاری در حساب مشترک 
منظور خواهد شد، اما نکته مغفول ماجرا 
بی اعتمادی ایجادشده بود. پرسش مهم 
بسیاری از شهروندان این بود: وقتی هیچ 
قرائتی انجام نشــده، چگونه قبض صادر 
شــده اســت؟ و چه تضمینی وجود دارد 
که در آینــده نیز با چنیــن تصمیم های 

یک جانبه ای مواجه نشوند؟
نکته تامل برانگیزتر آنکه برخلاف ادعای 
برخی رســانه ها درباره »ابطال قبوض«، 
پیگیری هــا نشــان داد کــه هیچ کدام 
از قبض ها عملا باطل نشــده اند. تنها به 
مشــترکانی که اعتراض داشتند توصیه 

شده تا از پرداخت موقتا خودداری کنند 
و نگرانی دریافت پیامک قطع یا اخطار را 
نداشته باشــند. خب اگر قرار نبود قبضی 
پرداخت شود، چه نیازی به صادر کردنش 
بود؟ مگر این که هدف از همان ابتدا، تمرین 
ذهنی برای تاب آوری برابر بی منطقی یا 
حتی چیزی جدی تر، مثل ضربه زدن به 
اعتماد عمومی مردم بوده باشد. چون در 
این بازی اداری، آن چه به راحتی خرج شد، 
نه فقط هزینه صدور قبض، بلکه سرمایه ای 
به مراتب ارزشــمندتر یعنی اعتماد مردم 
به منطق و مســئولیت پذیری مدیریت 

خدمات عمومی بود.

    ماموران قرائت در راهند
مدیرعامل آبفای تهران، محســن 
اردکانی، در گفت وگو با رســانه ها 

تاکید کرده اســت که به زودی 
ماموران بــرای قرائــت واقعی 
کنتورها مراجعــه خواهند کرد و 

قبوض نهایی بر اساس داده های واقعی 
صــادر می شــوند. وی همچنین 

اعلام کــرد کــه تنها 2۵ 
درصد از مردم این قبوض 
علی الحساب را پرداخت 
کرده اند و بســیاری 

دیگر منتظــر قرائت واقعــی مانده اند. به 
گفته او، در صورت پرداخت، مبلغ اضافی 
به عنوان اعتبار در حساب مشترک باقی 

خواهد ماند.

    پمپ و مخزن بخرید
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. کاهش 
شدید منابع آبی، شرکت آبفا را ناگزیر کرده 
تا برای مدیریت منابع، فشار آب را در شبکه 
توزیع کاهش دهد. این موضوع باعث شده 
بسیاری از ساکنان طبقات بالا، به ویژه در 
ساختمان های فاقد پمپ و مخزن، با مشکل 
جدی در تامین آب روبه رو شوند. اردکانی 
در این باره توضیح داد که کاهش فشار آب 
به گونه ای صورت گرفته که طبقات اول و 
دوم همچنان دسترســی به آب دارند. اما 
شــهروندانی که در طبقات بالاتر زندگی 
می کنند و فاقد تجهیزات ذخیره ســازی 
هستند، لازم است هر چه زودتر نسبت به 

تهیه مخزن و پمپ اقدام کنند.

    آب را گل نکنید
تجربه  اخیر نشان داد که بلایای طبیعی، 
به تنهایی چندان خطرناک نیستند؛ آن چه 
یک خشکســالی ســاده را به یک بحران 
اجتماعی تمام عیار تبدیل می کند، پیوند 
آن با تصمیم گیری های پرخطا، مبهم یا 
بدون توضیح کافی اســت. صدور قبوض 
علی الحساب در شــرایط خاص امنیتی 
شاید در برخی موارد اجتناب ناپذیر باشد، 
اما آن چــه غیرقابل پذیــرش می نماید، 
فقــدان شــفافیت، نبود 
اطلاع رسانی به موقع 
و بی اعتنایــی بــه 
حساســیت افکار 

عمومی ست.

صدور قبوض علی الحساب آب و اعتراض مردم

تداوم‌بی‌آبی‌و‌بی‌تدبیری‌همزمان

گزارش میدانی از مشهد
قطب دوم سینمای کشور  و  ظرفیتی گمشده 

به ظرفیت زائران در مشهد توجه نشده است. 
اگر سینما در بحث گردشگری مذهبی بگنجد، 

به نفع  زائر، سینمادار و سینمای کشور است

سالن هایی خالی  
از     زائران 

آب؛‌کالای‌لوکس‌آینده
‌تا‌فاجعه‌فاصله‌ای‌نیست!

در مناطق بحرانی بروز درگیری های محلی
 مهاجرت اجباری و گسترش حاشیه نشینی افزایش می یابد

از قنات، کاریز و آب انبارهای دیروز تا بحران بی آبی های امروز 
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مشهد 10 پردیس ســینمایی و تعداد قابل توجهی ســالن، اکثرا با کیفیت خوب دارد که می تواند نیاز 
مخاطبان را پاســخ دهد. با وجود معضلات و کاهش نسبی تماشــاگران، طبق آمارهای سامانه  سمفا، 
سینماهای مشهد همچنان سهم قابل توجهی در فروش و گردش مالی سینمای کشور دارند. تا جایی که 
برخی سالن های مطرح مشهد توانسته اند با سینماهای پایتخت رقابت کنند. از طرفی، سینما در مشهد 
با توجه به موقعیت مذهبی این شــهر و حضور مداوم زائران، می تواند پلی بین هنر، جامعه و ارزش های 

فرهنگی باشد و مسافران به ویژه در ایام خاص می توانند تأثیر مهمی در فروش سینما داشته باشند.
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در صورت ورود گسترده 
خودروهای خارجی، فشار رقابتی 

می تواند خودروسازان داخلی را به 
سمت کاهش قیمت، ارتقای کیفیت 
و بهبود خدمات پس از فروش سوق 
دهد اما این تحول نیازمند بازسازی 

زنجیره تأمین و افزایش بهره وری 
در تولید است

کته
ن

مردم برای خرید یک کراس اوور 
چینی ساده که در بازارهای 

جهانی 12هزار دلار ارزش دارد، 
باید معادل 35 تا 40هزار دلار 
پرداخت کنند. اما چگونه این 
معجزه معکوس اقتصادی رخ 

می دهد

کته
ن

کاهش تعرفه واردات؛  راهکاری موقت یا راه حلی پایدار؟
اگر عرضه واقعی خودروهای وارداتی با قیمت های رقابتی محقق نشود، این کاهش ها ممکن است موقتی باشند و بازار دوباره دچار 

نوسان شود

افت قیمت خودروهای وارداتی و داخلی طی هفته گذشته

تصور کنید در بازاری زندگــی می کنید که یک تلفن 
همراه ساده چینی که در دوبی 100 دلار قیمت دارد، 
به شــما 300 دلار فروخته می شود؛ آن هم با کیفیت 
پایین تر و بدون گارانتی معتبر. حالا این مثال را برای 
خودروهایی تصور کنید که قیمتشان به اندازه نصف 
یک آپارتمان است! این دقیقاً وضعیت بازار خودروی 
ایران است؛ جایی که مردم برای خرید یک کراس اوور 
چینی ساده که در بازارهای جهانی 12هزار دلار ارزش 
دارد، باید معادل 35 تا 40هزار دلار پرداخت کنند. اما 

چگونه این معجزه معکوس اقتصادی رخ می دهد؟
امروز اگر به خیابان های شهرهای ایران سری بزنید، 
ســیل عظیمی از خودروهای چینی را خواهید دید: 
چری، جک، فاو، دانگ فنگ، گریــت وال و ده ها برند 
دیگر که با نام های ایرانی شده مثل ام وی ام، کی ام سی، 

بستیون و فونیکس عرضه می شوند.
 SUV این خودروها که عمدتاً در کلاس کراس اوور و
هستند، حالا بخش عمده ای از بازار خودروهای صفر 
کیلومتر ایران را تشکیل می دهند. اما مسئله اینجاست 
که همین خودروها در کشورهای همسایه با قیمت و 

کیفیت کاملا متفاوت عرضه می شوند.
مصرف کننده ایرانی بابــت خودرویی که در بازارهای 
جهانی )مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکای 
لاتین یا حتی برخی کشــورهای آســیای شرقی( با 
کیفیت بهتر و قیمــت کمتر از 10 تــا 15هزار دلار 
)گاهی حتی کمتر( عرضه می شــود، مبالغی معادل 
20 تا 40هزار دلار یا بیشتر )براســاس نرخ ارز آزاد( 
پرداخت می کند. این در حالی ســت که کیفیت مواد 
اولیه، مونتاژ و آپشــن های ارائه شــده در ایران اغلب 
پایین تر از نمونه های صادراتی همان خودروها به سایر 

کشورهاست.
   رمزگشایی‌از‌معمای‌قیمت‌گذاری

تحریم ها مثل یک مالیــات نامرئی عمل می کنند که 
بر تمام مراحل واردات سایه می اندازد. واردکنندگان 
مجبورند از کانال های پیچیده مالی در کشورهای ثالث 
اســتفاده کنند که هر کدام کارمزد خــود را دریافت 

می کنند.
از سوی دیگر شرکت های مونتاژکار با واردات قطعات 
منفصله )CKD( از پرداخــت تعرفه 75-80درصدی 
خودروی کامل فرار می کنند امــا این صرفه جویی به 
جیب مصرف کننده نمی رود. در عوض، حاشــیه سود 

سرسام آور نصیب واردکننده-مونتاژکار می شود.
در حالی که این واردکنندگان ادعا می کنند ما در ایران 
خودرو تولید می کنیم امــا 90درصد قطعات وارداتی 
و 10درصد مونتاژ ســاده یا همان تولید ملی اســت. 
اما شــاید یکی از مهمترین دلایل، بــازار انحصاری و 
غیررقابتی داخلی است. در بازاری که تویوتا، هیوندای، 
فولکس واگن و دیگر برندهــای معتبر حضور ندارند، 
خودروســازان چینی و شــرکای ایرانی شان عملًا در 

بهشت انحصار زندگی می کنند.
   داستان‌غم‌انگیز‌اســتانداردهای‌دوگانه‌

کیفیت
داســتان اما جایی غم انگیز می شــود کــه یک مدل 
خودروی چینــی در امارات با امکانــات رفاهی بهتر، 
ایربگ های بیشــتر و گارانتــی اصیل تر نســبت به 
ایران عرضه می شــود. برخی منابــع آگاه می گویند 

شــرکت های ایرانی بــرای کاهش هزینه، ســفارش 
قطعاتی با مشخصات پایین تر می دهند. این یعنی حتی 
اگر ظاهر خودرو مشابه نمونه صادراتی باشد، کیفیت 
مواد اولیه، ضخامت ورق ها و حتی نوع پلاستیک های 

به کار رفته متفاوت است.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که برخی از برندها و 
خودروهای چینی با کیفیت خیلی بالا جایی در کشور 
ما ندارند در حالی که کشــورهای همسایه میزبان آن 

هستند.
   آیا‌امیدی‌هست؟

با تدوین و اجرای راهکارهای جامع و جسورانه، می توان 
مسیری نو برای بهبود وضعیت این صنعت مهم ترسیم 
کرد و رضایت مصرف کننده و توسعه پایدار را رقم زد. 
این راهکارها در چند محور کلیدی قابل دسته بندی 
هستند؛ نخست شکســتن دیوارهای بلند انحصار و 
دمیدن روح رقابت در بازار خــودرو. در واقع یک بازار 
خودروی سالم و پویا، بازاری اســت که در آن رقابت 
آزاد و شفاف، به نفع مصرف کننده نهایی عمل می کند. 
متاسفانه، بازار خودروی کشــورمان سال هاست که 
در چنبره انحصار گرفتار آمده اســت. برای رهایی از 
این وضعیت، گام نخست آزادســازی واردات خودرو 
با تعرفه های منطقی و تدریجی است؛ تعرفه هایی که 
ضمن حمایت هوشمندانه از تولید داخلی واقعی، زمینه 
را برای ورود خودروهای متنــوع، باکیفیت و رقابتی 
از برندهــای مختلف جهانی فراهــم آورد. همچنین، 
باید اجازه فعالیت بــه واردکنندگان متعدد و صاحب 
صلاحیت و همچنین تولیدکنندگان جدید داده شود 
تا انحصار از دست عده ای خاص خارج شده و فرصت 
برای همه مهیا شــود. این رویکرد، بــه ایجاد رقابتی 
واقعی و ســازنده در بازار خودرو منجر خواهد شد که 
نفع مســتقیم آن در قالب کاهش قیمت ها، افزایش 
تنوع مدل ها و ارتقای کیفیت به مصرف کننده می رسد.
   نورافکنــدن‌بر‌تاریک‌خانه‌هــای‌مالی‌و‌

شفافیت‌از‌کارخانه‌تا‌مصرف‌کننده
یکــی از عوامل اصلــی نارضایتــی و بی اعتمادی در 
بازار خودرو، ابهام در قیمت گــذاری، تفاوت فاحش 
قیمت های رســمی با بازار آزاد و سودهای نامتعارف 
در مراحل مختلف توزیع اســت. بــرای مقابله با این 
معضل، اعلام عمومــی و برخط تمامــی هزینه های 
مرتبط بــا خــودرو، از لحظه ورود به گمــرک )برای 
وارداتی ها( یا خروج از کارخانه )بــرای تولید داخل( 
تا رسیدن به دســت مصرف کننده، گامی حیاتی در 
جهت شفافیت کامل اســت. این اطلاعات باید شامل 
تعرفه هــا، مالیات ها، هزینه های حمل ونقل و ســود 
منطقی هر مرحله باشد. در کنار آن، باید نظارت دقیق 
و هوشمندانه بر حاشیه سود منطقی در تمام مراحل 
زنجیره تامین و توزیع خودرو اعمال شود تا از هرگونه 
سوءاستفاده و دلال بازی جلوگیری شود. این نظارت 
به حذف لایه های غیرضروری و دلالان و واسطه های 
سودجو کمک می کند که خود منجر به تعدیل قیمت 
نهایی و دسترسی آسان تر مصرف کننده به خودروی 

مورد نظرش می شود.
   چتر‌حمایتی‌قدرتمند‌بر‌ســر‌خریداران‌

خودرو
خریداران خودرو، حلقه نهایی این زنجیره هســتند و 
حقوق آنها باید به طور کامل و بی کم وکاست تضمین 
شــود. این امر با تقویت و بازنگری قوانین حمایت از 
مصرف کننده در حوزه خودرو آغاز می شود تا ضمانت 

اجرایی بیشتری پیدا کنند و در عمل پشتوانه محکمی 
برای مردم باشند؛ قوانینی که به صراحت به موضوعاتی 
چــون کیفیت، گارانتــی، خدمات پــس از فروش و 

فراخوان ها )Recall( بپردازند.
همچنین ایجــاد یک نهاد مســتقل و قدرتمند برای 
نظارت بر کیفیت و ایمنی خودروهــا، دور از هرگونه 
نفوذ و فشار، حیاتی اســت؛ نهادی که صدای رسای 
مصرف کننده باشد، به شکایات او رسیدگی کند و بر 
آزمایش های تصادف و استانداردهای ایمنی نظارت 
داشته باشــد. این نهاد باید بر الزام تولیدکنندگان و  
واردکنندگان به رعایت استانداردهای جهانی ایمنی، 
آلایندگی و کیفیت در تمامی خودروهای عرضه شده 
نظارت کند تــا از ورود خودروهای بی کیفیت و ناامن 
به بازار جلوگیری شود و ســلامت، رضایت و آرامش 
خریداران در اولویت قرار گیرد. کیفیت خدمات پس 
از فروش و تامین قطعات یدکی نیز از اهم وظایف این 

نهاد خواهد بود.

   چرخش‌از‌مونتاژ‌صرف‌بــه‌تولید‌واقعی‌و‌
فناورانه‌در‌صنعت‌خودرو

پایداری و اقتــدار اقتصادی هر کشــور در گرو تولید 
داخلــی پویــا، باکیفیــت و رقابتی اســت. صنعت 
خودروسازی ما سال هاســت که عمدتا بر پایه مونتاژ 
قطعات وارداتی بنا شده اســت. باید به جای حمایت 
از مونتاژهای صــرف و واردات قطعه بــدون انتقال 
دانش، سیاســت هایمان را به سمت تشــویق تولید 
واقعی و ارزش آفریــن در صنعت خودرو تغییر دهیم؛ 
تولیدی که به معنای واقعی کلمه، چرخ های اقتصاد را 
بچرخاند و اشتغال پایدار و دانش محور ایجاد کند. این 
رویکرد مستلزم انتقال واقعی تکنولوژی های روز دنیا 
و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های پیشرو جهانی 
است تا دانش فنی بومی تقویت شود و به سمت طراحی 
و توسعه پلتفرم های ملی حرکت کنیم. علاوه بر این، 
سرمایه گذاری گسترده و هدفمند در بخش تحقیق و 
توسعه )R&D( داخلی و حمایت تمام قد از شرکت های 
دانش بنیــان فعال در ایــن حوزه، راهگشــای تولید 
محصــولات رقابتی و فناورانــه )ازجمله خودروهای 
برقی و هوشمند( خواهد بود که هم نیازهای داخلی را 
برآورده کند و هم امکان حضور در بازارهای جهانی را 
فراهم آورد و کشورمان را به قطب تولید خودروهای 

باکیفیت و رقابتی در منطقه تبدیل کند.
   اما...‌داستان‌ادامه‌دارد

آیا روزی خواهد رســید که یک خانواده ایرانی بتواند 
با همان قیمتی که یک خانــواده اماراتی می پردازد، 
خودرو بخرد؟ پاسخ این ســوال در گرو اراده سیاسی 
بــرای اصلاحــات ســاختاری و شکســتن منافع 
رانت خواران اســت. تــا آن روز اما این داســتان تلخ 

ادامه دارد...

  ژوبین صفاری 
             هفت صبح

رقص چینی در بهشت انحصاری ایران
داستان تلخ جولان خودروهای چینی در خیابان های ایران

شرکت های ایرانی برای کاهش هزینه، سفارش قطعاتی با مشخصات پایین تر می دهند

بازار خودروی ایران طی ســال های اخیر با چالش هایی 
چون انحصار تولید، قیمت های غیرواقعی، محدودیت های 
وارداتی و نارضایتی مصرف کنندگان مواجه بوده است. در 
چنین شــرایطی، تصمیم دولت در بیست و چهارم تیر 
1404 مبنی بر کاهش تعرفــه واردات خودرو، می تواند 
نقطه عطفی در سیاست گذاری صنعت خودرو به شمار آید.

براســاس مصوبه هیات وزیــران، تعرفــه خودروهای 
بنزینی زیر 1500 سی ســی از 55درصــد به 20درصد 
کاهش یافت )1۶درصد سود بازرگانی + 4درصد حقوق 
ورودی(، خودروهای 1500 تا 2000 سی سی 40درصد، 
خودروهــای 2000 تــا 2500 سی ســی 155درصد، 
خودروهای 2500 تا 3000 سی سی 180درصد، بالای 
3000 سی ســی 190درصد، خودروهــای هیبریدی 
15درصد و خودروهای برقی بــه 4درصد کاهش یافت. 
پس از این کاهش تعرفه در اواخر هفته گذشــته، بازار 
خودروی ایــران واکنش های قابل توجهی نشــان داد. 
این اقدام هرچند اثر روانی در بازار به همراه داشــت اما 
در چشــم انداز بلندمدت، بازار را برای تحول ساختاری، 

افزایش رقابت و ارتقای کیفیت آماده می کند.
این کاهش تعرفه ها به ویــژه در خودروهای اقتصادی و 
هیبریدی بسیار چشمگیر است و نشــان دهنده تغییر 
رویکرد دولت از حمایت انحصاری تولید داخلی به سمت 
آزادســازی نســبی بازار و افزایش رقابت است. تعرفه 
4درصدی برای خودروهای برقی نیز می تواند زمینه ساز 
تحول در حمل ونقل پاک و توسعه زیرساخت های شارژ 
و فناوری های نوین باشد. با اعلام کاهش تعرفه ها، بازار 
خودروهای وارداتی دچار نوســان شد، هرچند به دلیل 
تعلیق سامانه فروش، عرضه واقعی هنوز آغاز نشده است.

   اثر‌لنگر‌روانی
این واکنش روانــی بازار با مفهوم »اثــر لنگر روانی« در 

اقتصاد رفتاری همخوانی دارد؛ جایی  که انتظارات از آینده، 
قیمت های فعلی را تحت تأثیر قرار می دهند. اگر عرضه 
واقعی خودروهای وارداتــی با قیمت های رقابتی محقق 
نشود، این کاهش ها ممکن اســت موقتی باشند و بازار 
دوباره دچار نوسان شود. البته قیمت خودروهای داخلی 
نیز تحت تأثیر جو روانی کاهش تعرفه ها قرار گرفته اما 
تغییرات محدودتری را تجربــه کرده اند، برای نمونه پژو 
207 اتومات از 890 میلیون تومان به 850 میلیون تومان 
رســید و دنا پلاس توربو از 830 میلیون تومان به 800 

میلیون تومان کاهش یافت.
کاهش محدود قیمت خودروهای داخلی نشان می دهد 
که بــازار هنوز تحت ســلطه عرضه محدود و ســاختار 
غیررقابتی اســت. در صورت ورود گسترده خودروهای 
خارجی، فشار رقابتی می تواند خودروسازان داخلی را به 
سمت کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس 
از فروش سوق دهد اما این تحول نیازمند بازسازی زنجیره 

تأمین و افزایش بهره وری در تولید است.

   گامی‌مثبت‌اما‌ناکافی
 علی خسروانی  نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
کاهش تعرفه را گامی مثبت در جهت تنظیم بازار دانست 
اما تأکید کرد که تا زمان ورود عملی خودروهای جدید، 

نباید انتظار کاهش پایدار قیمت ها را داشت.
وی افزود: کاهش تعرفه ها می تواند به رقابتی تر شدن بازار 
کمک کند، به شرط آنکه زیرساخت های واردات و عرضه 

شفاف باشند.
برخی دیگر هشدار دادند که نبود زمان بندی مشخص و 
تعلیق سامانه فروش باعث بی اعتمادی و نوسان بیشتر 
بازار شده است. این دیدگاه ها نشان می دهند که سیاست 
تعرفه ای به تنهایی کافی نیســت؛ بلکه باید با اصلاحات 
ساختاری در فرآیند واردات، شفاف سازی سامانه فروش و 
تسهیل ترخیص گمرکی همراه شود. همچنین، حمایت 
هدفمند از تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای فناوری و 
کاهش هزینه ها ضروری است تا رقابت سالم شکل بگیرد.

کاهش تعرفه واردات خودرو می تواند در بلندمدت تأثیرات 
چندوجهی و عمیقی بر بازار خودرو داشته باشد، به ویژه 
در کشوری مانند ایران که بازار خودرو تحت تأثیر شدید 
سیاست های دولتی و محدودیت های تجاری قرار دارد. 
چراکه ورود خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت متنوع، 
خودروسازان داخلی را مجبور به ارتقای کیفیت، کاهش 

قیمت و بهبود خدمات پس از فروش خواهد کرد.

   تبعات‌یک‌تصمیم
کاهش تعرفه واردات خودرو، اگرچه در ابتدا با واکنش های 
روانی و نوسانات قیمتی همراه بود اما در صورت اجرای 
دقیق و همراهی بــا اصلاحات ســاختاری، می تواند به 
تحول بنیادین در بــازار خودرو ایران منجر شــود. این 
سیاســت ظرفیت آن را دارد که انحصار تولید داخلی را 
بشکند، رقابت سالم را تقویت کند و مصرف کنندگان را به 
گزینه های باکیفیت تر و مقرون به صرفه تر دسترسی دهد. 
با این حال، موفقیت آن وابســته به شفاف سازی فرآیند 
واردات، فعال سازی ســامانه فروش، حمایت هدفمند از 
تولیدکنندگان داخلی و توســعه زیرساخت های فنی و 
تجاری است. در نهایت، این تحول می تواند نه تنها صنعت 
خودرو، بلکه شاخص های کلان اقتصادی نظیر بهره وری، 

اشتغال، و تراز تجاری را نیز تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

  مونا موسوی 
             هفت صبح
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چشم انداز مذاکرات هسته ای و راه پیش رو

بن بست، کنسرسیوم ، انتقال مواد 
هسته ای یا سرمایه گذاری مشترک؟

پیشنهاد راه های گوناگون از تلاش دیپلمات ها برای گشودن 
گره  مذاکرات هسته ای خبر می دهد

  گزارش

به دنبال فضای مبهم ديپلماتیک بعد از جنگ اخیر، شــاهد تلاش های 
بازيگران منطقــه ای و فرامنطقه ای بــرای آغاز مجــدد گفت وگوهای 
تهران – واشنگتن هستیم. در همین باره گزارش اخیر واشنگتن پست از 
شکل گیری اجماعی کم سابقه در فضای سیاسی ايران برای از سرگیری 
مذاکرات هســته ای با ايالات متحده خبر می دهد. اين اجماع که پس از 
حملات نظامی اسرائیل و تنش های منطقه ای شکل گرفته، نشان دهنده 
تغییر موازنه قدرت به نفع جناح های متمايل به ديپلماسی در تهران است.

 مسعود پزشــکیان  رئیس جمهور ايران و  عباس عراقچی  وزير خارجه، با 
کارزار رسانه ای هدفمند، تمايز میان روابط با آمريکا و اسرائیل را برجسته 

کرده اند. 
اين رويکرد کــه بر امکان توافق با واشــنگتن تأکید دارد، از فشــارهای 
اقتصادی و تهديدات نظامی ناشی از حملات اخیر به ويژه جنگ 12 روزه 
ژوئن 202۵، تأثیر پذيرفته است. تحلیلگران معتقدند که کاهش قدرت 
جناح های تندرو در پی کشته شــدن فرماندهان ارشد نظامی و خسارات 
زيرســاختی، زمینه را برای تقويت موضع مذاکره کنندگان فراهم کرده 
است. با اين حال، ايران هشــدار داده که تداوم فشارهای آمريکا، ازجمله 
تحريم ها يا حمايت از حملات اســرائیل، می تواند تهــران را به اقدامات 
متقابل، مانند افزايش غنی سازی يا کاهش همکاری با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی )IAEA( سوق دهد.

   قانون تعلیق همکاری با آژانس؛ مانع یا سیگنال دیپلماتیک؟
تصويب قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی توســط 
مجلس و اجرای آن توسط پزشکیان، به عنوان واکنشی به حملات اخیر 
و فشارهای بین المللی تعبیر شــده است. اين قانون، همکاری با آژانس را 
مشروط به احترام به حاکمیت ملی و تضمین حق غنی سازی ايران کرده 
و تصمیم گیری نهايی را به شــورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است. 
تحلیلگران اين اقدام را نه مانعی برای مذاکرات، بلکه نشانه ای از استراتژی 
تهران برای حفظ موضع مذاکراتــی قوی می دانند. ايــران با اين قانون 
پیامی دوگانه ارسال می کند؛ »آمادگی برای ديپلماسی اما عدم پذيرش 

فشارهای يک جانبه«. 
اين موضع با اظهارات عراقچی که در ســرمقاله ای در واشنگتن پست بر 
مذاکره بدون تسلیم تأکید کرد، همخوانی دارد. با اين حال، تصمیم ايران 
برای ادامه غنی سازی ۶0درصدی که طبق گزارش IAEA به ۹00 پوند 
رســیده، همچنان نقطه اختلاف اصلی با آمريکاست که خواستار توقف 

کامل غنی سازی است.

   موضع آمریکا؛ فرصت دیپلماتیک  یا تهدید نظامی؟
دولت ترامپ پس از ناکامی مذاکرات پیشــین در پی حملات اســرائیل، 
همچنان بر ديپلماسی تأکید دارد.  اســتیو ويتکاف  نماينده ويژه آمريکا 
اعلام کرده که مذاکرات می تواند »طی هفته آينده« ازســرگرفته شود، 
مشروط به اينکه ايران غنی ســازی را متوقف کند. پیشنهاد اخیر آمريکا 
شــامل ســرمايه گذاری 20 تا ۳0 میلیارد دلاری برای برنامه هسته ای 
غیرغنی ســازی ايران و رفع تحريم ها، نشــان دهنده تلاش برای يافتن 

راه حل میانه است. 
با اين حال، اظهــارات متناقض مقامات آمريکايــی ازجمله تکذيب خبر 
سرمايه گذاری در ايران و تهديدات نظامی از جانب ترامپ و تأکید  مارکو 
روبیو  وزير امور خارجه آمريکا بر مذاکره مستقیم، پیچیدگی هايی را ايجاد 
کرده است. ايران اين اظهارات را »رفتارهای متناقض« خوانده و خواستار 

تضمین هايی برای عدم تکرار حملات اسرائیل شده است.

  چشم انداز تاریک مذاکرات
 اسماعیل بقايی  ســخنگوی وزارت خارجه ايران در نشست خبری هفته 
گذشــته عنوان کرد   هنوز زمان و مکانی برای مذاکرات جديد با آمريکا 
مشخص نشــده اســت. در اين بین به باور ناظران هنوز راه زيادی برای 
بازگشــت به میز گفت وگوها باقی مانده، چرا که چشــم انداز ازسرگیری 
مذاکرات هســته ای به عوامل متعددی بســتگی دارد. از يک سو، اجماع 
داخلی در ايران و فشارهای اقتصادی، تهران را به سمت ديپلماسی سوق 
داده است. پیشــنهاد انتقال اورانیوم غنی شده به کشــور ثالث و نظارت 
IAEA، نشــانه ای از انعطاف ايران است. از ســوی ديگر، اصرار آمريکا بر 
توقف کامل غنی سازی و حمايت ضمنی از حملات اسرائیل، اعتماد تهران 
را تضعیف کرده است. تشــديد تنش ها، مانند تهديد ايران به بستن تنگه 
هرمز يا کاهش همکاری با IAEA، می تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند. 
با اين حال، اظهارات مقامــات ايرانی ازجمله عراقچــی و میانجی گری 
کشورهايی مانند عمان، احتمال ازسرگیری گفت وگوها در آينده نزديک 

را تقويت می کند.
در مجموع بايد گفت  مذاکرات هسته ای ايران و آمريکا در مقطع حساسی 
قرار دارد. اجماع در تهران برای ديپلماسی، همراه با فشارهای اقتصادی و 
خسارات نظامی، فرصت جديدی برای توافق ايجاد کرده است. با اين حال، 
اختلاف بر سر غنی سازی و مداخلات اسرائیل موانع جدی هستند. موفقیت 
مذاکرات به توانايی طرفین در ايجــاد اعتماد، ارائه تضمین های متقابل و 
پرهیز از اقدامات تحريک آمیز بستگی دارد. در غیر اين صورت، خاورمیانه 

ممکن است بار ديگر درگیر تنش های فزاينده شود.

  سیاست تهاجمی اسرائیل و 
تاثیر آن بر خاورمیانه

ناظران بر اين باورند که ۷ اکتبر 202۳ به مثابه 
نقطه عطفی عمل کرد که موجب شد، اسرائیل 
رويکردی بــه مراتب تهاجمی تر در سیاســت 
خارجــی و نظامی خود اتخاذ کنــد که تاکنون 
هم ادامه دارد و گويــا نمی توان پايانی هم بر آن 
متصور بود. طوفان الاقصی نه تنها جنگ اسرائیل 
و حماس را شعله ور کرد، بلکه به تشديد و تعمیم 
درگیری ها بــه کل منطقه ازجملــه حزب الله 
لبنان و گروه های شــبه نظامی عراقی، سوريه، 
يمن و نهايتا ايران منجر شــد. اسرائیل با هدف 
تضعیف محــور مقاومت، حملات گســترده ای 
را علیــه زيرســاخت های نظامی و هســته ای 
ايران، پايگاه های نظامی در ســوريه و انبارهای 
تسلیحاتی در يمن و عراق انجام داد. اينها علاوه 
بر راهبرد ترور فرماندهان و چهره های سیاسی 
منطقه طی اين مدت بعــد از اکتبر 202۳ بوده 
که به شکل چشمگیر و بی سابقه ای افزايش پیدا 
کرده است. در کنار آن نمی توان کشتار و جنايات 
اســرائیل در غزه را هم ناديده گرفت که حدود 
۶0هزار شهید به دنبال داشته و تخريب کامل اين 
باريکه نیز نتیجه مستقیم سیاست های تهاجمی 
اسرائیل بوده اســت. اين سیاست تهاجمی نظم 
و ثبات خاورمیانه را به شدت متزلزل 

کرده است.
جنــگ 12 روزه کــه بــا حملات 
غافلگیرکننده اســرائیل به تاسیســات 
کلیدی نظامی و هســته ای ايران آغاز شد، نقطه 
اوج اين رويکرد تهاجمی بــود. در اين حملات، 

اسرائیل نه تنها زيرســاخت های حساس ايران را 
هدف قرار داد، بلکه با ترور فرماندهان ارشد نظامی 
و دانشمندان هســته ای، ضربه ای به توان دفاعی 
و اطلاعاتی ايران وارد کرد. پاسخ ايران با شلیک 
صدها موشک و پهپاد به اسرائیل، اگرچه خسارات 
قابل توجهی به همراه داشت اما نتوانست سیاست 
تهاجمی اســرائیل را تغییر دهــد. اين درگیری 
مســتقیم که برای اولین بار در سال 2024 و در 
جريان عملیــات وعده صادق 1 و 2 علنی شــد، 
نشان دهنده پايان جنگ غیرمستقیم و ورود به فاز 
تقابل مستقیم بود. اين رويکرد تهاجمی اسرائیل 
نه تنها به ايران، بلکه به کشورهای همسايه مانند 
اردن، يمن، ســوريه و عراق نیز گسترش يافت. 
حملات مکرر اسرائیل با هدف تضعیف حزب الله، 
انصارالله و شبه نظامیان عراقی، به بی ثباتی بیشتر 
در منطقه منجر شد. اين سیاست ها به جای ايجاد 
ثبات، خاورمیانه را به سمت چرخه ای از خشونت 

و تقابل سوق داده اند.

   استراتژی حفظ آسمان باز
يکی از جنبه هــای کلیدی سیاســت تهاجمی 
اســرائیل، مداخلات نظامی در جنوب ســوريه، 
به ويژه در استان سويدا است. طی چند روز گذشته 
اسرائیل به بهانه حمايت از اقلیت دروزی که حدود 
۳ درصد جمعیت سوريه را تشــکیل می دهند، 
حملات هوايی متعددی را علیه نیروهای دولتی و 
شبه نظامیان در اين منطقه انجام داده است. اين 
حملات به ويژه پس از ســقوط رژيم بشار اسد در 
دسامبر 2024، شــدت گرفته و به نظر می رسد 
هدف اصلی آنها تضعیف زيرساخت های دفاعی 

سوريه و حفظ آسمان اين کشور 

به عنوان مسیری باز و بی دفاع برای عملیات های 
احتمالی آينده علیه ايران باشد.

اسرائیل با هدف قرار دادن ســامانه های پدافند 
هوايی سوريه ازجمله در حملات اخیر در نزديکی 
کاخ رياست جمهوری در دمشق و وزارت دفاع اين 
کشور، تلاش کرده تا توانايی های نظامی سوريه را 
به حداقل برساند. اين اقدامات به همراه حملات 
مشابه در ساير نقاط به اسرائیل امکان می دهد تا 
در سناريوهای احتمالی حمله مجدد به ايران، از 
آسمان اين کشورها به عنوان مسیرهای عملیاتی 
استفاده کند. به گفته کارشناسان، اين استراتژی 
بخشی از برنامه گســترده تر اسرائیل برای ايجاد 
برتری هوايی در منطقه و جلوگیری از بازسازی 

توان دفاعی ايران و متحدانش است.
حمايت ظاهری اســرائیل از دروزی های سويدا 
که با اقلیــت دروزی در اســرائیل و بلندی های 
جولان اشغالی پیوندهای فرهنگی و مذهبی دارند، 
به عنوان پوششــی برای اين اهداف استراتژيک 
مطرح شده اســت. با اين حال، اين مداخلات به 
تشديد درگیری های فرقه ای در سويدا منجر شده 
و بیش از 200 کشــته در چند روز گذشته به جا 
گذاشته است. ديده بان حقوق بشر سوريه گزارش 
داده که اين درگیری ها کــه از يک حادثه محلی 
میان شبه نظامیان دروزی و قبايل بدوی آغاز شد، 
به سرعت به يک بحران منطقه ای تبديل شده و 

حضور اسرائیل آن را پیچیده تر کرده است.

   پیامدهای منطقه ای و بی ثباتی فزاینده
مداخلات اسرائیل در سوريه و عراق همراه با جنگ 
12 روزه علیه ايران، پیامدهای گسترده ای برای 
ثبات خاورمیانه داشته اســت. در سوريه، سقوط 

حکومت بشار اســد و ناتوانی دولت جديد احمد 
الشــرع در تثبیت اقتدار خود، به ويژه در مناطق 
اقلیت نشین مانند سويدا، زمینه ساز درگیری های 
فرقه ای شده است. خشونت های اخیر در سويدا، 
نمونه ادامه سلســله بی ثباتی در سوريه پسااسد 
اســت. اين درگیری ها نه تنها به دلیل اختلافات 
محلی، بلکه به دلیل مداخلات خارجی، به ويژه از 

سوی اسرائیل، تشديد شده اند.
در لبنان، حملات اسرائیل به نام مقابله با حزب الله 
عملا منجر به کشــتار غیرنظامیان شــده است. 
اين حملات تاکنون افزايــش تنش ها و تضعیف 
حاکمیت دولت بیروت را به دنبال داشــته است. 
اگرچه ايــن اقدامات همراه بــا محکومیت های 
گسترده از سوی کشورها، نشان دهنده نقض آشکار 
حاکمیت ملی لبنان و نقــض قوانین بین المللی 
اســت اما تغییری در فاز تهاجمی اسرائیل ندارد. 
جنگ 12 روزه نیز بــا وارد کردن خســارات به 
زيرساخت های ايران و کشته شدن غیرنظامیان، 
ازجمله زنان و کودکان، به احساس ناامنی در کل 

منطقه دامن زده است.

   چالش های دیپلماتیک و 
آینده مبهم منطقه

سیاســت تهاجمی اســرائیل موجی از نگرانی را 
در خاورمیانه ايجاد کــرده و نه تنها ثبات منطقه 
را تهديد می کند، بلکه گسل های ديپلماتیک را 

با کشــورهايی مانند ترکیه، امارات، 
قطــر، مصــر و بحريــن عمیق تر 
کرده اســت. اين کشــورها که هر 

يک منافع سیاســی و اقتصــادی خاص 
خود را دنبال می کنند، سیاست تهاجمی 

اسرائیل را در تضاد با اهدافشــان می بینند، زيرا 
خطر درگیری های گسترده تر منطقه ای را افزايش 

می دهد.
ترکیه، به عنوان يکی از قدرت های کلیدی منطقه 
و حامی دولت احمد الشــرع، بیــش از ديگران 
نسبت به اين سیاست ها حساس است. تنش های 
تاريخی میان آنــکارا و تل آويــو، به ويژه پس از 
حمايت ترکیه از فلســطین و انتقادهای شديد 
رجب طیب اردوغان از حملات اسرائیل، احتمال 
تقابل مســتقیم را افزايش داده است. اسرائیل 
با حملات به ســوريه و عراق که هر دو در حوزه 
نفوذ ترکیه قرار دارنــد، عملا منافع ژئوپلیتیکی 
آنکارا را به چالش کشیده است. امارات و بحرين 
که روابط تجاری و ديپلماتیک با اسرائیل را پس 
از توافــق ابراهیم گســترش داده بودند، اکنون 
نگرانند که تشديد تنش ها به بی ثباتی اقتصادی 
و کاهش ســرمايه گذاری در منطقه منجر شود. 
عربســتان، قطر و مصر نیز با توجه به وابستگی 
به ثبات منطقه برای امنیــت داخلی و تجارت، 
اين سیاســت ها را تهديدی بــرای منافع خود 
می دانند. اين رويکرد تهاجمی که خطر درگیری 
با کشــورهای غیرمتخاصم را افزايش می دهد، 
خاورمیانه را به سمت بحرانی غیرقابل  پیش بینی 
ســوق داده و احتمال تقابل ترکیه و اسرائیل را 

بیش از پیش برجسته کرده است.

شـامات در آتـش
اسرائیل‌در‌حملات‌گسترده‌به‌خاک‌سوریه‌چه‌می‌جوید؟

طوفان‌الاقصی‌نه‌تنها‌جنگ‌اسرائیل‌و‌حماس‌را‌شعله‌ور‌کرد،‌بلکه‌به‌تشدید‌
و‌تعمیم‌درگیری‌ها‌به‌کل‌منطقه‌و‌درنهایت‌ایران‌منجر‌شد‌

حسین فاطمی|  خاورمیانه در سال های اخیر شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده که 
امنیت و ثبات منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند. از زمان عملیات طوفان الاقصی در 
هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که نقطه عطفی در تشدید تنش های منطقه ای بود، سیاست های نظامی 
و امنیتی اسرائیل به شکلی تهاجمی تر دنبال شده و پیامدهای گسترده ای برای کشورهای 
منطقه ازجمله ایران، ســوریه، یمن، لبنان، اردن و عراق به همراه داشته است. در نمونه 
جدیدی از این سیاست تهاجمی، درگیری های اخیر در سویدا در کنار حملات اسرائیل به 
تاسیسات نظامی و هسته ای ایران در جنگ ۱۲ روزه و مداخلات مکرر در سوریه، یمن و عراق، 
همگی نشان دهنده رویکردی تهاجمی از سوی اسرائیل هستند که نه تنها نظم منطقه ای را 

به هم ریخته، بلکه زمینه ساز بی ثباتی های بیشتر شده است.

را شدت بخشیده استتضعیف محور مقاومت، بی ثباتی خاورمیانه را مختل کرده و با هدف جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، نظم پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ویژه حملات اسرائیل 

اسرائیل با بهانه حمایت از 
دروزی ها، آسمان سوریه را 
برای حملات احتمالی به ایران 
باز نگه می دارد
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     عکس روز

در نخســتین روزهای ژوئیه، تصویری تکان دهنده 
در شبکه های اجتماعی دســت به دست شد: مردی 
نحیف، نیمه برهنه، با چشــمانی گود افتاده، در حال 
نواختن ویولن میان گروهی از زندانیان. کپشــن ها 
می گفتند این »هنک«، نوازنده ای یهودی در اردوگاه 
آشویتس بود که مجبور بود برای زندانیانی که به سوی 
اتاق های گاز می رفتند، موسیقی بنوازد اما این تصویر، 
نه حاصل عکاسی مســتند در دل فاجعه  که ساخته   
نرم افزارهای هوش مصنوعی بود؛ تصویری جعلی، با 

داستانی جعلی تر.

 تحریف خطرناک از نگاه حافظان تاریخ
بنیاد یادبود آشویتس در لهستان، در واکنشی سریع، 
تصویر مذکور را »تحریف خطرناک« نامید و نسبت به 
استفاده از فناوری برای ساخت روایت های ساختگی 
درباره   هولوکاست هشــدار داد. به گفته  کارشناسان 
این نهاد، نه تنها داســتان هنک بی پایه اســت، بلکه 
نشــانه های واضحی از جعلی بــودن در تصویر وجود 
دارد: چهره هایی با چشمان محو شــده، دستانی که 
در هم جوش خورده اند و لباس هایی که هیچ شباهتی 
به یونیفورم های زندانیان واقعی ندارند. تال بروتمان، 
تاریخ نگار سرشــناس و متخصص در تاریخ آشویتس، 
در گفت وگو با شبکه فرانسه۲۴ تأکید کرد: »از اساس 
داستان غلط اســت؛ زندانیانی که به طور مستقیم به 
ســوی اتاق های گاز فرستاده می شــدند، هیچگاه با 
موسیقی بدرقه نمی شــدند.« به گفته او، ارکسترهای 
آشــویتس تنها هنگام رفت وآمد روزانــه   زندانیان به 
کار اجباری، قطعه هایی برای راهپیمایی می نواختند، 
نه برای کســانی که بلافاصله پــس از ورود، به قتلگاه 
فرستاده می شــدند. در مســتندات به جای مانده از 
آشویتس آمده که نظامیان نازی به پخش اپرای واگنر 
برای زندانیان علاقه خاصی داشــتند. از این رو، اغلب 

یهودیان از واگنر و آثارش تنفر دارند. 

  تصویری که از همه سو می لنگد
بررسی دقیق تر تصویر نشان می دهد نه ترکیب بندی 
آن واقعی است، نه جزئیاتش. در این تصویر، یک نوازنده 
ویولــن به تنهایی میان گروهی از زندانیان ایســتاده، 
در حالی که بنا بر اســناد موجــود و طراحی هایی که 
زندانیان واقعی از ارکســترهای اردوگاه کشــیده اند، 
نوازندگان همیشه به شــکل گروهی و تحت نظارت 
دقیق نگهبانان فعالیت می کردند. لباس مرد ویولن زن 
نیز بــه کلی بــا یونیفورم هــای زندانیان که شــامل 
راه راه های معروف و بدون کمربند بود، تفاوت دارد. او 

حتی پیراهن به تن نــدارد، در حالی که طبق مقررات 
ســخت گیرانه   اردوگاه، ظاهر شــدن نیمه برهنه در 

محوطه مجازات های سنگینی به دنبال داشت.

  تجارت با حافظه   تاریخی
اما ماجرای »هنک ویولن زن« تنها یک نمونه اســت. 
به گفته  بنیاد یادبود آشــویتس، روند ساخت و انتشار 
محتوای جعلی درباره  هولوکاســت با تکیه بر هوش 
مصنوعی، به ویژه پس از جنــگ ناجوانمردانه در غزه 
و جنایت هایی که ارتش اســرائیل مرتکب شــد و در 
افکار بخشــی از جهانیان به پای یهودیان نوشته شد،  
در ماه های اخیر نگران کننده تر شــده است. صفحات 
جعلی  پیرامون این موضوع در شــبکه های اجتماعی 
در حال افزایش اند که با انتشار تصاویر »احساسی« و 
داستان های ساختگی، خود را به ظاهر دلسوز قربانیان 
نشان می دهند  اما هدف شان چیزی جز جلب لایک، 
اشتراک گذاری  و افزایش دنبال کننده ها نیست. بنیاد 
آشــویتس در پســتی فیس بوکی که در ژوئن ۲۰۲۵ 
منتشر کرد، هشدار داد که بســیاری از این صفحات 
حتی از پست های رســمی این نهاد کپی می کنند و 
با افزودن تصاویر یا داســتان های تولیدشده با هوش 
مصنوعی، روایت هــای تحریف شــده ای را به خورد 
مخاطب می دهند. در این پســت آمده: »این پست ها 
نه تنها باعث ســردرگمی مــردم می شــوند، بلکه به 
فرسایش دقت تاریخی منجر می شوند و یاد قربانیان 

واقعی را به بازی می گیرند.«

  هیتلر در تیک تاک، بازگشت یک کابوس
پیش از این نیــز موجی از کلیپ ها و ســخنرانی های 
جعلیِ هیتلر در شــبکه هایی چون تیک تاک منتشر 
شده بود؛ ویدیوهایی که با صدای بازسازی شده   هیتلر با 
استفاده از هوش مصنوعی، او را در حال صحبت درباره  
جنگ های مــدرن، آینده  آلمان، یــا حتی واکنش به 
سیاست های امروزی نشان می دادند. این کلیپ ها گاه 
در قالب شوخی و گاه به طور جدی منتشر می شدند  اما 
در هر دو صورت، الگویی خطرناک از عادی سازی چهره   
بزرگ ترین جنایتکار قرن بیســتم را تبلیغ می کردند. 
شماری از اینفلوئنســرها، به ویژه در میان نوجوانان، 
با بازســازی چهره   هیتلر در ویدیوهــای تفریحی، یا 
روایت های احساسی ساختگی از قربانیان هولوکاست، 
به دنبال جذب فالوئر و افزایش درآمد بودند. پدیده ای 
که کارشناسان از آن با عنوان »سوداگری با فاجعه« یاد 
می کنند؛ نوعی بهره کشی دیجیتال از خاطره   جمعی. 
باید اعتــراف کنیم که در جهانی که ســرعت گردش 
اطلاعات از دقت آن پیشــی گرفتــه، تاریخ به راحتی 

بازیچه   دست الگوریتم ها و بازار کلیک می شود.
وظیفه  نهادهای مســئول، رســانه ها و کاربران آگاه، 
چیزی جز افشــای این تحریف ها نیســت. هر تصویر 
جعلی، هر داستان ساختگی، نه تنها تاریخ را مخدوش 

می کند، بلکه راه را برای تکرار فجایع هموار می سازد.

     
  کیوسک

فایننشال تایمز انگلیس، عکس و تیتر یک 
خود را به احتمال اخراج جروم ماول، رئیس 
فدرال رزرو آمریکا توسط دونالد ترامپ 
اختصاص داد و گفت این اتفاق می تواند به 
فاجعه اقتصادی برای جهان بدل شود.

یواس ای تودی آمریکا، عکس و تیتر یک خود 
را به بررسی تاثیرات قطع یا تعدیل مدیکید 

یا همان بیمه درمانی توسط دولت ترامپ 
اختصاص داد و نوشت که بیشترین آسیب را 

کودکان می بینند.

ســورتمه چوبی »رُزباد« به جا مانده 
از شــاهکار ســینمایی »همشهری 
کیــن« )۱۹۴۱(  که بســیاری آن را 
برترین فیلــم تاریــخ می دانند، در 
حراجــی به قیمــت ۱۴.۷۵ میلیون 
دلار )۱۱ میلیون پوند( فروخته شد. 
»رزباد«، نماد کودکی از دســت رفته 
چارلز فاســتر کین، شخصیت اصلی 
فیلم و قلب تپنده روایت اورسون ولز 
در این اثر اســت. این سورتمه  که در 
صحنه پایانی در آتش می سوزد، راز 
عمیق زندگی کیــن را فاش می کند: 
جست وجوی بی ثمر برای معصومیت 
گمشده. این شــی، یکی از سه نمونه 
باقی مانده، ســال ها گم شــده تلقی 
می شد تا اینکه در سال ۱۹۸۴ به جو 
دانته، کارگردان، اهدا شد و از نابودی 
نجات یافت. دانته، عاشــق این اثر، از 
رزباد در فیلم هایی چون »گرملین ها 
۲« به عنــوان ارجاعــی ظریف برای 

هواداران استفاده کرد.
این ســورتمه حــالا دومیــن یادگار 
گران قیمت ســینمایی تاریخ است، 
پس از کفش هــای یاقوتی »جادوگر 
شــهر اوز« که دســامبر گذشته ۳۲ 
میلیون دلار فروخته شد. جو مادالنا، 
معاون اجرایی حراجــی هریتیج، به 

مجله »اینتلیجنــت کالکتور« گفت: 
»رزباد، همراه بــا کفش های یاقوتی، 
از نمادین ترین اشیای هالیوود است.« 
هویت خریدار فاش نشده است. دانته 
به هریتیج گفت در سال ۱۹۸۴، هنگام 
ساخت »کاشــفان« در اســتودیوی 
ســابق آر کی اُ، کارگری که از عشــق 
او به فیلم های کلاســیک باخبر بود، 
این سورتمه را پیشنهاد داد. او افزود: 
»همشهری کین« شــاید بزرگ ترین 
فیلم تاریخ باشد و رزباد قلب داستان 

است، نمادی از معمای زندگی کین.«
گفتنی است اشیای نمادین دیگری 
مانند رزباد از نابودی حفظ شــده اند. 
لباس سفید مریلین مونرو در »خارش 
هفت ســاله«  که ســال ها در انباری 
گم شده بود، در سال ۲۰۱۱ با قیمت 
۴.۶ میلیون دلار فروخته شد. شمشیر 
نوری لــوک اســکای واکر از »جنگ 
ســتارگان«  که تصور می شد در دهه 
۱۹۸۰ دور انداخته شــده، در سال 
۲۰۱۸ با ۲.۴ میلیون دلار حراج شد. 

پیانوی فیلم »کازابلانکا«  که سم روی 
آن »همون طور که زمان می گذره« را 
نواخت، در ۲۰۱۴ با ۳.۴ میلیون دلار 
فروخته شــد. عصای چارلی چاپلین 
در »روشــنایی های شهر«   که گمان 
می رفت گم شده باشد، در سال ۲۰۱۹ 
با قیمت ۱.۸ میلیون دلار حراج شد. 
این آثار، فراتر از ارزش مادی، بخشی 
از حافظه جمعی سینماســت که با 
تلاش های عاشقان هنر هفتم از گزند 

زمان در امان مانده اند.

آه رُزباد، آه…
سورتمه به یادماندنی فیلم »همشهری کین« با فروش ۱۴/۷۵ میلیون دلاری در حراجی، رکوردی خیره کننده ثبت کرد

رازهای ناتمام جزیره گناه
انتشار یادداشتی قدیمی از دونالد ترامپ برای جفری اپستین، به جنجال تازه ای در پرونده جنسی این میلیاردر متوفی دامن 

زده و شکاف عمیقی میان ترامپ و جریان موسوم به »مگا« ایجاد کرده است

برخی اینفلوئنسرهای فضای مجازی با جعل تصاویر و داستان هایی از اردوگاه های مرگ نازی ها
 در پی دیده  شدن و سود بیشتر هستند

هیتلر، هولوکاست و سوداگران کلیک 

وقتی جفری اپســتین در تابستان 
۲۰۱۹ در سلولش جان داد، بسیاری 
تصور کردند داســتان این میلیاردر 
مرموز که متهم به شــبکه گسترده 
قاچاق جنسی دختران نوجوان بود، 
به پایان رســیده اســت  اما سال ها 
پس از مرگ، هنوز ســایه   ســنگین 
اپستین بر سیاست آمریکا، به ویژه بر 
کارزار بازگشت دونالد ترامپ به کاخ 
سفید، ســنگینی می کند. افشاگری 
وال استریت ژورنال درباره یک آلبوم 
چرمی متعلق به سال ۲۰۰۳، فضای 
سیاسی آمریکا را بار دیگر در التهاب 
فرو برد. این آلبوم که توسط گیسلین 
مکســول، شــریک جــرم جفری 
اپســتین، برای ۵۰ ســالگی او تهیه 
شــده بود، حاوی یک پیام تصویری 
طنزآمیز و کنایه دار از ســوی دونالد 
ترامپ بود که روی طرحی دســتی 
از بدن برهنه یک زن نوشــته شده 
بود. در این پیام، ترامپ گفت وگویی 
خیالی و جنسی با اپستین را روایت 
کرده و در پایان نوشته بود: »تولدت 
مبارک و امیدوارم هر روز شامل یک 
راز فوق العاده دیگر باشد.« امضای او 

نیز در پایین این طرح دیده می شد.
ترامپ  که در سال های اخیر کوشیده 
اســت هرگونــه ارتباط معنــادار با 
اپســتین را انــکار کنــد، بلافاصله 
این ســند را جعلی خوانــد و تهدید 
به شکایت از وال اســتریت ژورنال و 
روپرت مرداک، مالــک آن، کرد. او 
گفت: »این ها نه حرف من است، نه 
شبیه ســبک من. من حتی نقاشی 
هم نمی کشــم! به مرداک گفتم که 
این داستان یک کلاهبرداری است.« 
جالب اســت بدانید، در روزهایی که 
دولت ترامپ با فشــار افکار عمومی 
درباره رســیدگی ناقص بــه پرونده 
اپســتین مواجه شــده بود، گزارش 

مشــترک وزارت دادگســتری و 
اف بی آی اعــلام کرد نه فهرســت 
مشتریان اپســتین یافت شده و نه 
نشــانه ای از قتل او وجود دارد. این 
گــزارش به جــای پایــان دادن به 
حواشــی، موجی از خشم را در میان 
بدنه محافظه کار و حتــی متحدان 
سیاســی ترامپ برانگیخــت. فعال 
سیاســی راســت گرا، لورا لومر، از 
نزدیک تریــن چهره ها بــه کمپین 
ترامــپ، به طور صریح هشــدار داد 
کــه »پرونــده اپســتین می تواند 
ریاســت جمهوری ترامپ را ببلعد«. 
او گفت: »ماجرا ســاختگی نیست. 
گیسلین مکسول در حال گذراندن 
۲۰ سال زندان است. بهترین کاری 
کــه رئیس جمهور می توانــد بکند، 
تعییــن دادســتان ویژه بــرای این 
پرونده است.« لومر تنها نبود. ژنرال 
مایکل فلین، مشاور ســابق امنیت 
ملی ترامپ، نیز از عملکرد کاخ سفید 

در این زمینه ابراز ناخرسندی کرد و 
خواستار تجدیدنظر جدی شد. ایلان 
ماسک که در ماه های اخیر رابطه اش 
با ترامپ تیره شــده، نوشت: »او باید 
فایل ها را منتشر کند و خیلی صریح 
بگوید کدام بخش ها ساختگی ست.« 
حتی مایک جانســون، ســخنگوی 
جمهوری خواه مجلــس نمایندگان 
که مدافع و به نوعی دست نشــانده 
ترامپ است، خواستار شفافیت کامل 
وزارت دادگستری شــد: »موضوع 
حساسی ست اما باید همه چیز منتشر 
شود؛ بگذارید مردم تصمیم بگیرند.«

در میان ایــن طوفان، پــام باندی، 
دادســتان کل دولت ترامپ، بیشتر 
زیر ذره بین قرار گرفــت. او به دلیل 
مواضع متناقض و حضورهای پررنگ 
در شبکه فاکس نیوز مورد انتقاد قرار 
گرفت و برخی خواستار برکناری اش 
شدند اما تحلیلگران می گویند تغییر 
چهره در وزارت دادگســتری نه تنها 

بحران را حل نمی کند، بلکه ســطح 
انتظارات برای شفافیت را بیشتر هم 
می کند. اســتیو بنن، مشــاور سابق 
ترامپ، پیشــنهاد داد یک دادستان 
ویژه برای بررسی ابعاد پنهان تر این 
پرونده و نقش آن در »دولت پنهان« 
تعیین شــود، اما حتی این پیشنهاد 
هم راه به جایــی نمی برد؛ چراکه هر 
دادستان ویژه ای نیز می تواند مانند 
بانــدی، مطیع رئیس جمهور باشــد 
یا در میانه راه کنار گذاشــته شــود. 
نکته نگران کننده بــرای ناظران این 
است که ترامپ، با وجود هشدارهای 
صریح از اردوگاه خــودی، همچنان 
همه چیــز را »دسیســه ای از طرف 
دموکرات ها« می نامــد و می گوید: 
»باندی همه اطلاعات معتبر را داده؛ 
اگر چیز بیشــتری پیدا کنــد، آن را 
هم ارائه خواهد داد. بیش از این چه 
می توان کــرد؟« امــا همان طور که 
یکــی از تحلیلگران راســت گرا در 
گفت وگو با بنن گفــت، ماجرا فقط 
اپستین نیســت؛ این پرونده تبدیل 
به نمــادی از بی عدالتی، دروغگویی 
و فساد ساختاری شده است. شکاف 
میان پایگاه اجتماعی ترامپ و رفتار 
دولت او در این پرونده ممکن است، 
به تعبیــر مارک میچل از موسســه 
راسموســن، »افغانستان ترامپ« در 
کارزار انتخاباتی امســال باشد. حتی 
این فرضیه نیز مطرح شده که اسناد 
حضور ترامپ در جزیره اپســتین در 
دستان موســاد اســت و از این رو او 
به نوعی بازیچه بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی 
شــده و تحــت فرمــان او در آمده 
است. سرنوشــت پرونده اپستین، نه 
فقــط تعیین کننده سرنوشــت یک 
سیاســتمدار، بلکه سرنوشت اعتماد 
عمومی به نظام عدالت در آمریکاست.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

جی لو و قلب شکسته اش: پایان افسانه عشق؟
جنیفر لوپز، ستاره ۵۵ ساله دنیای موسیقی و هالیوود، در کنسرت اخیر تور »تمام شب بیدار« 
در اروپا، با پیشنهادی غیرمنتظره روبه رو شد: تابلویی از یک هوادار که نوشته بود: »جی لو، با من 
ازدواج می کنی؟« او با لبخندی تلخ پاسخ داد: »فکر می کنم دیگه کافیه. چند بار امتحان کردم.« 
این جمله کوتاه، قلب طرفداران را لرزاند و بار دیگر داستان پرپیچ وخم عاشقانه های لوپز را به تیتر 
اخبار تبدیل کرد. او که تا کنون ۵ بار به طور رسمی ازدواج کرده، از اوجانی نوا )۱۹۹۸-۱۹۹۷(، 
کریس جاد )۲۰۰۱-۲۰۰۳(، مارک آنتونی )۲۰۰۴-۲۰۱۴( و دو بار با بن افلک )۲۰۰۱ و ۲۰۲۲-

۲۰۲۴(، حالا از شکست های عشقی اش خسته به نظر می رسد.   دو سال پیش، لوپز با اشتیاق گفته 
بود: »من به عشق ایمان دارم و همیشه به خودم فرصت می دم تا عشق در زندگیم حلول کنه.« اما 
شکست های پیاپی، حتی این روحیه عاشق پیشه را هم فرسوده کرده. او در مصاحبه ای اعتراف 
کرد که پس از جدایی غم انگیز از افلک، دیگر به دنبال عشق نیست و می خواهد خوشبختی را در 

خودش بیابد. »رابطه منو تعریف نمی کنه. باید خودم خوشحال باشم«، جمله ای که نشان دهنده چرخشی بزرگ در نگاه اوست. در حالی که ویدیوی پاسخ لوپز در شبکه 
ایکس وایرال شده، هواداران نگرانند که آیا این ستاره پاپ  که روزگاری نماد عشق های پرشور بود، با دل شکسته خود چه خواهد کرد؟

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

برگزاری آزمون دبیران مدرسه

درگذشت فلیکس باومگارتنر، ودزشکار مشهور اتریشی در سقوط آزاد

رسوایی و افشای رابطه پنهانی اندی بایرون با کریستین کابوت متاهل در کنسرت کلدپلی 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های بوکا رامانگا و آتلتیکو ام جی

رسوایی و افشای رابطه پنهانی اندی بایرون با کریستین کابوت متاهل در کنسرت کلدپلی
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در کنسرت کلدپلی در ورزشگاه ژیلت نزدیک بوستون، دوربین روی اندی بایرون، مدیرعامل شرکت فناوری نجوم )Astronomer(، و کریستین 
کابوت، رئیس بخش منابع انسانی این شرکت، زوم کرد و لحظه ای که قرار بود برای این دو شیرین باشد، به رسوایی بزرگی تبدیل شد. این دو  که 
در میان ۵۵ هزار تماشاگر دیده شدند، در حالتی صمیمی کنار هم بودند. همین سبب شد تا این دو به سرعت از دوربین روی برگردانند و از هم 
فاصله بگیرند. کریس مارتین، خواننده گروه، با شوخی گفت: »خیلی خجالتی ان!« این جمله جرقه ای بود برای تحقیقات آنلاین که هویت این دو 

را فاش کرد. بایرون متأهل و کابوت در حال انجام مراحل طلاق است و این رابطه احتمالی، به ویژه با توجه به جایگاه کابوت در منابع انسانی، نقض 
جدی اخلاق حرفه ای تلقی می شود و وکلای کاری معتقدند این رسوایی می تواند به برکناری کابوت و حتی بایرون منجر شود.
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ارزها، ریال را خوردند؛ با یک کانادادرای
‌‌شنبه‌نویس

‌‌تتر‌اول:‌اغذیه‌فروشی
اغذيه فروشــی اســت. به عمد بزرگ بالای ســر در 
مغازه اش نوشــته اغذيه فروشی؛ اين اســم لب مرز، 
مرکز و بالای شــهر تهران خوب توجه جلب می کند. 
حتما او می دانسته که هويت گم شده محلات قديمی 
تهران حالا برای بالاشهر نشــینان جذاب شــده. سه 
دهنه مغــازه قد کف دســت کنار هم؛ هــر کدام هم 
 يک خوراک موردپســند مرز ورود به بالای شــهر را 

می فروشند. 
اولی پیتزا، برگر و ســیب زمینی ســرخ کرده با سس 
چدار؛ دومی ساندويچ های نوستالژی، از کوکوسبزی 
تا کباب بشقابی لای نون بولکی پیچیده، با يک خروار 
پیاز و جعفری ســاتوری شــده؛ ســومی املتی است 
امــا بادمجان شــکم پر و جغوربغور هم در بســاطش 
پیدا می شــود. يخچال هــای دوتا مغــازه بعدی  جز 
پیتزافروشــی کــه بــه داخل مغــازه راه نــدارد که 
ببینیدش، پــر از خنزر پنزرهای کنار غذايی اســت. 
از شــور و ترشــی فلفل تا پنیر لیقوان فرد اعلا و کره 

محلی. 
ســر تا پای مغازه ها پر از عتیقه جات جامانده از دهه 
30 و 40 شمســی است. از ماشــین حساب دستی تا 
کانادادرای هايی که از گوشه ســقف روی ديوار نصب 
شــده اند. حتی برای افزايش حس نوستالژيک نسلی 
که به دنبــال اتینای دوران تهران تازه اروپايی شــده 
است، قاب عکس های خاطره انگیز آلبومی روی ديوار 

نصب شده اند. 
از ناصرالدين شاه که تهران را تهران کرد، تا کنفرانس 
تهــران کــه تهــران را از تهرانیتش دور کــرد. همه 
جزئیــات باربط و بی ربــط کنار هم چیده شــده اند. 
حتما صاحب مغازه خوب در احوال مشــتری هايش 
 جســتجو می کرده کــه هیــچ جزئیاتــی از قلابش 

در نرفته. 

برای حفظ بــه روز بودنش هم که خاصــه لب مرزی 
منطقه ای اســت که مرز ورود به بالای شــهر است، 
دستگاه های ثبت ســفارش بزرگ نصب کرده؛ ديگر 
کســی جلوی دخــل چوبی کــه صنــدوق قديمی 
رويش گذاشــتند صــف نمی بندد، بیــرون مغازه ها 
مقابل مانیتور ثبت ســفارش می ايســتند و سفارش 
 ترکیبــی از پیتزا بــا پنیــر لیقوان و ماســت محلی 

ثبت می کنند.
چهارپايه و میزهای تاشــوی جلوی مغازه پر است از 
آدم های دوســت دار بازگشــت به خاطرات گذشته، 
يکی کشــک بادمجان با بربری می خــورد، آن يکی 
ترکیب مغــز و راســته گوســاله میان بولکــی گاز 
می زند. هر 5 دقیقه پســرکی با لباس قرمز فرم مغازه، 
سینی چای به دست میان مشــتری های نشسته در 
پیاده رو و داخــل مغازه ها می چرخــد و چای مجانی 
 تعارف می زند. مغازه میانی ســاندويچی، جای خالی 

پیدا می شود. 
ســاندويچ با سبد بنفش از راه می رســد، سینی چای 
مجانی هم از آن ســو، میزهای بغل دســتی هرکدام 
مشــغول اند اما هیچ کــدام ســاندويچش را با چای 
نمی خورد جز مــن! دو دختری که کمــی بعد از من 
ثبت ســفارش کرده اند هم داخل می آيند میز کناری 
می نشینند، ســبد سبزی تازه شــان می آيد، به چای 
دســت رد می زنند و حــرف از کانــادا درای و يادش 
بخیری شروع می شود که اصلا به سن شان نمی خورد. 
چند دقیقه بعد که غذا می رســد، پسری هم می آيد 

روی يکی از نیمکت ها ولو می شود. 
قیافه اش خســتهِ ناامید اســت، مثــل وقت هايی که 
می شــود گفت: »کشــتی هايت غرق شــده؟« چای 
مجانی را از روی ســینی برمی دارد، سردی صورتش 
 در گرمای تابستان با چای باز می شــود و لقمه اول را 

می گیرد. 
او بیخیال تمام نوســتالژی ای که از در و ديوار آويزان 
است و دختران را به شــوق آورده، يکهو می رود سراغ 
اقتصاد که، آی که پدرمــان را درآورده. دخترها توی 
ذوقشــان خورده، اما تنهايــش نمی گذارند. کمی که 
سه تايی اقتصاد را بالا و پايین می کنند، سراغ راه چاره 
می گردند. پسرک راهی ندارد، کم آورده، نه آنقدر کم 
که نتواند پول غذاها را حساب کند؛ خودش می گويد! 
اما هیچ چیز ديگر با هیــچ چیز نمی خواند، می خواهد 

هرچه دارد را بفروشد. 
چشمم به کیف چرم عســلی اش می افتد که کنارش 
روی نیمکت ولو شــده، »همه چیز را بفروشد قبل از 
اينکه حتی پول غذا هم نباشد، حتی اين کیف!؟« تا به 
جزئیات ديگر قابل فروش فکر کنم، دخترک با جیغی 
خفه می گويد: »دســت به تترهات نزنی ها، الان وقت 

فروششون نیست. 
فعلا يــا بخر يــا نگهشــون دار«! برق از ســرم می پرد، 
وســط ســق زدن به نون بولکی، میان يک کف دست 
اغذيه فروشــی که نوســتالژی دهه 40 شمسی از سر و 

رويش آويزان است، همه چیز يعنی تتر!؟

‌‌تتر‌دوم:‌کلاهبرداری

همین چند ســال پیش بود؛ رمضانعلی پیام داده بود 
چوپان اســت و به خاطر بیماری خطرناک همسرش 
تهران آمده و پول کم آورده و فقط محض رضای خدا 
می خواهد که من کمی پول به شــماره کارتی که يک 
خط پايین تر برايم فرســتاده 500 هــزار تومن بزنم. 
رمضانعلی قول داده بود يک هفته ديگر که به روســتا 
برگردد پول را تمام و کمال برايــم بزند. حتی خیالم 
را راحت کرده بود کــه پول دارد امــا در خانه اش جا 
مانده! رمضانعلی از من نخواســته بود برايش شماره 
کارت بفرستم که اگر خواست 500 هزارتومن را بهم 
برگرداند، بتواند. چندوقت بعدتر يک رمضانعلی ديگر 
در تلگرام پیــام داده بود، او يک صفــر جلوی همین 
500 هزار تومن گذاشــته بود. پیام يک آشــنای دور 
قديمی بود، همان طور که داشتم فکر می کردم به آن 
آشنا زنگ بزنم و مطمئن شــوم که پول می  خواهد يا 
از شرم خواسته اش که پیام شــده فقط پول را برايش 
بزنم، با يک خط ديگر پیام داد »تلگرامم هک شــده 
و اگر پیام درخواســت پول دريافت کــردی، پولی به 
حســابم نزن«. اين طور بود که بــه دام دو رمضانعلی 

نیفتادم.
چند روز پیش دايرکت اينســتاگرام پیام گذاشــته، 
وســط همه پیام های نخوانــده اين يکــی توجهم را 
جلب می کند؛ او هیچوقت دايرکت را برای پیام دادن 
انتخــاب نمی کند. »ســلام، می تونــی 100 تتر بهم 
بدی، يک هفته ای باهات حساب می کنم«. 100 تتر! 
نمی دانم 100 تتر را، به فرض که داشــتمش، چطور 
بايد به او می دادم! اصلا 100 تتر چقدر می شــود که 
يک هفته بعد آن را طلب کنم!؟ همین طور هاج و واج 
مانده ام که چطور شــده او از همه راه هــای ارتباطی، 
دايرکت را انتخاب کرده و از میــان اين همه پول رايج 
باارزش داخلی! تتر را انتخاب کرده و از میان اين همه 
آدمِ میان من و خودش که قطعا می دانند تتر چیست، 
مرا انتخاب کرده؛ که صفحه اش استوری دار می شود. 
»پیج من هک شــده، هر پیامی که از طريق دايرکت 

برای شما ارسال شده را ناديده بگیريد«.

‌‌تتر‌سوم:‌وَلِت‌با‌چرم‌قرمز!

همین چند روز پیــش بود، چند صفحــه آن طرف تر 
مطلبی از تتر چاپ شد. وقت صفحه آرايی اش آن سکه 
زرد که رويش T داشت را ديدم. تا پیش از اين، چنین 
برخوردی از نوع نزديک با تتر نداشتم. وقت هم نکردم 
مطلب را بخوانم. میزان آشنايی ام با دنیای ارز ديجیتال 
هم برمی گشت به بیت کوين، آن هم چون اولینی بود 
که می شــنیدم و موضوعی تازه  بود و دلیل کنجکاوی. 
بعدتر که داســتان بیخ پیدا کرد و هر روز يک اسم تازه 
رونمايی شــد، بی حوصله، از ارز ديجیتال هم گذشتم. 
من هنوز همان آدم سنتی ريال و تومان رايج مملکتم. 
هنوز قیمت دلار چک می کنــم، آن هم چون بالاخره 
مســجل شــد ما اينجا ريال درمی آوريم و دلار خرج 
می کنیم. اين را هم از حرف های کارشناسان اقتصادی 
که هی هشــدار تورم می دادند حس نکردم، از قیمت 
لیوان قهوه کافه و آن بســته کیکی که از سوپرمارکت 
می خريدم متوجه شدم. وقتی هر روز قیمت قبلی خط 
خورد و قیمت جديد رويش نوشــته شــد، اپلیکیشن 
اعلام قیمت دلار را روی گوشــی ام نصب کردم و کارم 
شــد، بعد از هر بار خريد، که يک تهاجم تمام عیار به 
ريال های مانده ته حســابم بود، ســری به اپلیکیشن 
بزنم و ببینــم آن روز مظنه دلار در بــازار چند بوده! 
نهايت ارز شناخته شــده ام همین دلار بود، حالا انگار 
برای رفتن به آن اغذيه فروشی ســه دهنه با يک کف 
دست جا در هر کدام، يا پاسخ به رمضانعلی های تلگرام 
و اينســتاگرام، بايد يکــی از اين اپلیکیشــن های ارز 

ديجیتال هم نصب کنم. 
تا اگر روزی قرار شــد به جای اينکــه کارت بانکی در 
دستگاه پز بکشم و پول يک ســاندويچ با نون بولکی 
را بدهــم، تتر خرج کنــم بدانم مظنه تتــر آن لحظه 
چند است. بايد آن مطلب چند روز پیش چند صفحه 
قبل را حتما بخوانم که اگر رمضانعلی پیام داد، بدانم 
نمودار تتر آن روز بالاســت يا پايین، مبــادا با کمک 
کردن به يک روستايی مانده در پايتخت يا آن آشنای 
دور گیر کرده، در سربالايی رشــد تتر، ضرر هنگفت 

کنم!

گزارش میدانی از مشهد قطب دوم سینمای کشور  و  ظرفیتی گمشده

سالن هایی خالی  از     زائران 

در خیابان های پرهیاهوی مشهد، جایی 
که زائران با دل های پــر از آرزو و امید به 
زیارت می آیند، سینما روزگاری نه چندان 
دور، چراغی در دل شب های تاریک و حتی 
مرهمی بر دردهای بی شمار مردم بود. اما 
حالا، این چراغ به کمرنگی گرگ و میش 

غروب نزدیک شده است.

   سینما؛ یادگار روزهای پرشور
در گذشــته، به  ویــژه در روزگاری که فضای 
مجازی معنایی نداشــت، صندلی هــای پر از 
تماشاگران مشــتاق، صدای خنده ها و گریه ها، 
همگی نشان از پویایی سینما داشتند. حالا وضع 
به گونه دیگری اســت. تصور کنید در یک آخر 
هفته تابستانی، خانواده ای با اشتیاق به یکی از 
سینماهای مشهد می روند، اما در کمال تعجب 
با صندلی های اغلب خالی و ســالن های سوت 
و کور مواجه می شــوند. حتی بدتر؛ مواجهه با 
تماشــاگرانی اســت که نه به فیلم های کمدی 
می خندند و نه فیلم هــای جدی آنقدر که باید، 
آنها را جذب خــود می کند. ایــن تصویر تلخ، 
واقعیتی است که نه تنها سینماهای مشهد بلکه 
اغلب سینماهای کشور با آن دست و پنجه نرم 

می کنند. 

   تماشای میدانی چند سینما در مشهد
در عصر جمعه ای گرم، تابســتانی و پساجنگ، 
ســینما »اطلس مشــهد« به طــرز عجیبی، 
خلوت تر از آنچه انتظار می رفت بود. سینمایی 
که باید مملو از تماشــاگران باشــد، اما حتی 
نزدیک به واژه شــلوغ هم نبود. ایــن روزها دو 
فیلم مهم گیشه یعنی »صددام« و »پیر پسر« 
در سانس های کلیدی 5 عصر تا 8 شب و کمی 
بعد از آن روی پرده هســتند، اما سینما اطلس 
همچنان بــا کمبود تماشــاگر مواجه اســت. 
وضعیت سینما »پارک بازار« از این هم بدتر و 
خلوت تر است. سینما »آفریقا« گرچه وضعیت 
بهتری نســبت به اطلس و پارک بازار داشــت، 
اما در مقایسه با تابســتان گذشته، تماشاگرش 
کاهش یافته. سینما »هویزه«،  یکی از مهم ترین 
پردیس های سینمایی مشهد و حتی کشور، در 
مقایسه با سینماهای دیگر، شرایط بهتری دارد. 
اســتقبال مخاطبان در زمــان اوج حضور آنان 
)ســاعات بعد از ظهر و در روزهای آخر هفته( 
قابل توجه اســت. هرچند با گذر از جنگ، ایام 
محرم، پایان امتحانات مدارس، انتظار می رفت 
ســینماها، مثل همین هویزه رونق بیشــتری 
داشته باشــند. اما بیشتر ســالن ها به  جز چند 
استثنا، خلوت و ســوت و کورند و خبری از آن 
شور و شوق قدیمی برای ســینما، همهمه ها و 
شلوغی  جذابِ ســینما نیست. با این شرایط اما 
از »پیر پسر« بیشتر از فیلم های دیگر استقبال 

شده است.

   خراســان رضوی قطب دوم سینمای 
کشور

امیرحسین دبیرزاده، مدیر سینما »سیمرغ«، اما 
استقبال از سینما در مشهد را با توجه به شرایط 
اجتماعی جامعه، بسیار خوب می داند: »استان 
خراسان رضوی قطب دوم سینما در کشور است. 
در مشهد فروش نسبتا خوبی داریم. به نظر من 
سینما در مشهد جایگاه بســیار ویژه ای دارد و 
استقبال زیاد است. اگر کاهشی هم وجود دارد 
به دلیل شرایط زمانی و شیوه اکران فیلم هاست. 
هر زمان هم که جشــنواره فیلم فجر در مشهد 

برگزار شده استقبال بالا بوده است«.

   سینما به تناســب جمعیت و مخاطب 
فعال، کافی است

سارا خسروی، مدیر سینما »اطلس« تاکید دارد 

سینما در مشــهد همواره با چالش های متعدد 
مواجه است. او کاهش نسبی تعداد تماشاگران 
در ماه های اخیر را اتفاقات اجتماعی و هم زمانی 
ایام سوگواری می داند. »تعداد سینماهای فعال 
مشهد نسبت به جمعیت شهر و مخاطب فعال 
کافی اســت. وضعیت فعلی سینماها در مشهد 
نیازمنــد بازنگری جدی در شــیوه های جذب 
مخاطب و تعامل فعال تر با فضای فرهنگی شهر 
است«. خسروی می گوید: »از فیلم های کمدی 
و خانوادگی بیشتر اســتقبال می شد، اما اخیرا 
فیلم هایی بــا مضامین اجتماعی نیــز با اقبال 
خوبی روبه رو شــده اند. البته این به تبلیغات و 

معرفی خوب آثارهم  بستگی دارد«. 

   جیب های خالی، سینماهای خالی
خلوتی سینماها چه در مشهد، چه در پایتخت 
یا در هر شهر دیگر ایران قطعا دلایل گوناگونی 
دارد و اقتصــاد از مهم ترین آن هاســت. گرانی 
بلیت سینما، بســیاری از خانواده ها را مجبور 
به اولویت بنــدی هزینه ها کرده. در شــرایطی 
که نیازهای اساسی مانند خوراک و مسکن در 
اولویت قرار دارند، تفریحات غیرضروری مانند 
تماشای فیلم به حاشیه رانده می شوند. کاهش 
قدرت خرید مردم به ویژه در طبقات متوســط 
و پایین، باعث می شــود ســینما با گزینه های 
ارزان تر مثــل پلتفرم های آنلایــن جایگزین 
شود. به عبارتی »جیب های خالی و سینماهای 

خالی تر«.

   بحران اقتصادی؛ ســینما دیگر تفریح 
نیست

اگرچه نمی تــوان از تاثیر اتفاقــات اجتماعی 
هفته های گذشــته به خصوص جنــگ در این 
موضوع چشم پوشی کرد. محمد مداح حسینی، 
منتقد و کارشناس سینما در این باره می گوید: 
»به شخصه معتقدم بسیاری از مسائل روز جامعه  
ایران ریشه در مســائل اقتصادی دارند. یکی از 
دلایل خلوتی سینماها چه در مشهد و چه در کل 
کشور هم مربوط به همین مسئله است. الان اگر 
یک خانواده  4 نفره بخواهند به سینما بروند باید 
حداقل یک میلیون تومان برای بلیت و مخلفات 
فیلم دیدن هزینه کنند. خب، خانواده ها با این 
بحران اقتصادی، چندبــار در ماه می توانند این 
هزینه ها را تقبل کنند؟ البته که کیفیت فیلم ها 
هم در این موضوع موثر است. با توجه به گران 

بودن هزینه  ســاخت فیلم، ســازندگان باید از 
بازگشت سرمایه  خودشــان مطمئن باشند؛ در 
نتیجه به کلیشــه های رایج و آزمون پس داده 

روی می آورند«.

   اقتصاد تنها علت خالی ماندن سینماها؟
مردم اما نظر دیگــری درخصوص تاثیر اقتصاد 
بر سینما دارند. یکی از جوانان مشهدی، دلیل 
کم رمق بودن ســینماهای مشــهد نسبت به 
ســال های گذشــته را این گونه تعبیر می کند: 
»وقتی یوتیوب و اینستاگرام هست، مردم کمتر 
به سینما می روند«. دیگری می گوید: »ترجیح 
می دهم در خانه ام، یک فیلــم از نولان ببینم تا 
 بروم ســینما و پولم را دور بریزم«. پدر خانواده
 4 نفره، سینماهای سوت و کور مشهد را این طور 
توصیف می کند: »ســینما دیگــر مثل قدیم 
نیســت که مردم برای یک فیلم صف بکشند. با 
این وضعیت اقتصادی نهایتا هر چند ماه یک بار 
می توانیم به ســینما برویم. آن هم سه شنبه ها 
که نصف قیمت اســت. چند وقت پیش جنگ 
هم به این ها اضافه شد و اوضاع را بدتر کرد«. در 

میان گفت وگوهایی که با مردم درباره وضعیت 
سینماهای مشهد داشــتم، برخی معتقد بودند 
شرایط سینماها عادی است. اما اکثر نظرات با 
آنچه به صورت عینی مشاهده شد، خالی بودن 
سینماها و ارتباط مستقیم آن با اقتصاد کوچک 

شده خانواده ها بود.

   جای خالی ســهم زائــران در فروش 
سینماها

مشهد 10 پردیس سینمایی و تعداد قابل توجهی 
ســالن، اکثرا با کیفیت خوب دارد که می تواند 
نیاز مخاطبان را پاســخ دهد. با وجود معضلات 
و کاهش نســبی تماشــاگران، طبق آمارهای 
سامانه  سمفا، سینماهای مشهد همچنان سهم 
قابل توجهی در فروش و گردش مالی سینمای 
کشور دارند. تا جایی که برخی سالن های مطرح 
مشهد توانسته اند با سینماهای پایتخت رقابت 
کنند. از طرفی، ســینما در مشــهد با توجه به 
موقعیت مذهبی این شهر و حضور مداوم زائران، 
می تواند پلی بیــن هنر، جامعــه و ارزش های 
فرهنگی باشد و مسافران به ویژه در ایام خاص 
می توانند تأثیر مهمی در فروش سینما داشته 
باشــند. به گفته  مدیر ســینما »اطلس«، این 
ظرفیت بالایی برای استفاده است و در شرایطی 
که سینماها کمتر برای زائران برنامه ریزی کنند 

و کمتر به این ظرفیت توجه داشــته باشــند، 
سالن ها همین قدر ســرد و خالی باقی خواهد 

ماند. 
محمد مدا ح حســینی، مدیر انجمن سینمای 
جوان نیز با اشــاره به کیفیت بالای سینماهای 
مشــهد نســبت به دیگر شهرســتان ها،  بیان 
می کنــد: » توجهی به ظرفیت حضور پرشــور 
زائران در مشــهد وجود ندارد. شاید دلیل این 
باشــد که زائر تنها برای زیارت می آید و نباید 
وقتش را برای تماشای فیلم بگذارد. در حالی که 
اگر سینما در بحث گردشگری مذهبی بگنجد، 
هم به نفع زائر است، هم به نفع سینمادار و هم 

به نفع سینمای کشور است.«

   سمبه سینما دیگر پر زور نیست
اغلب کســانی که با آنها صحبت کردم، اعتقاد 
داشتند بیشتر فیلم هایی که روی پرده می آیند، 
آش دهن سوزی نیســتند که تماشاگر وقت و 
هزینه  خودش را صرف آن کند. رقابت فیلم های 
روی پرده با آثاری منتشــر شــده در پلتفرم ها 
و آثار خارجی قابل دســترس هم دلیل محکم 
دیگری بود که ســینما را برای افراد به حاشیه 
رانده است. سینما باید تجربه ای خاص  و جذاب 
نسبت به قبل داشته باشد. سینما از دوران اوج 
خود فاصله گرفته و برای مبارزه با رقبای خود 

آن قدرها پرزور نیست.

   نسل Z  هم ســینما می رود، اگر سینما 
متحول شود

این موضــوع را مدیران ســینماهای اطلس و 
ســیمرغ نیز مطرح می کنند. یکــی از راه های 
موثر در بهبــود وضعیت ســینماها از نظر این 
ســینماداران، افزودن برنامه های جنبی است. 
برنامه هایی مانند پخش مسابقات ورزشی مهم 
به ویژه بازی های فوتبــال. فراهم کردن امکان 
اکران فیلم های خارجی برای پاســخگویی به 
ســلیقه مخاطبانی که به دنبال تنوع محتوایی 
هســتند. آنان عقیده دارند این اقدامات نه تنها 
به جذب مخاطب جدید به  ویژه نسل  Z کمک 
می کند، بلکه باعث بازگشت تدریجی مخاطبان 
قدیمی و وفادار سینما می شود که از یکنواختی 
تولیدات تا وضع اقتصادی از آن فاصله گرفته اند. 
یک نوجوان 16 ســاله  مشــهدی نیــز همین 
راهکارها را تایید می کند. نوجوانی که به اصرار 
دوستش برای تماشای فیلمی کمدی )و به قول 
خودش »آشغال«( به ســینما مهر کوهسنگی 
آمده، از خلوتی سالن نســبت به آخرین باری 
که سینما رفته متعجب است. او تجربه  تماشای 
یک اثر خارجی و معروف در سینما را هم داشته، 
نمایشی که مخاطبان زیادی را به سینما کشانده 
بود. به  گفته  این نوجوان، برنامــه  )یا به قول او 
ایونت( اکران یک اثر خارجی محبوب که در یکی 
از سینماهای سطح شهر برگزار شده، بیشتر از 
حدمعمول مورد استقبال هم نسلی هایش قرار 

گرفته بود.

   نیاز داریم به تحول، نوآوری و پیشرفت
در مجمــوع، ارائه بســته های فرهنگی، ایجاد 
تخفیف هــای مناســبتی، اکــران فیلم های 
خارجی، پخش مســابقات فوتبال در سینماها، 
افزایش کیفیت فیلم ها، برگزاری جشــنواره ها 
و نشســت های مفید، توســعه زیرســاختی و 
امکانات ســینماها، توجه بیشــتر رسانه های 
محلی و مســئولان بــه ســینما و فرهنگ در 
این شهر؛ شــاید حتی سپری  شــدن روزهای 
بیشــتری از جنگ و تابســتان، بتواند به جان 
گرفتن دوباره ســینما در مشهد کمک کند. اما 
ســوالی که دوباره در ذهن ما شــکل می گیرد 
این است که آیا ســینما می تواند دوباره به قلب 
تپنده  فرهنگی مشــهد )و در سطحی وسیع تر، 
کشور( بدل شود؟ این ســوال بیش از هر چیز، 
 مستلزم اقداماتی فراتر از وعده ها و برنامه های 

بی ثمر است.

آرتین توکلی  
             هفت صبح

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

   در رقابت فیلم های روی پرده با پلتفرم ها و آثار خارجی قابل دسترس، سینما به حاشیه رفته 
   سینما دیگر تجربه ای خاص  و جذاب ایجاد نمی کند و در مبارزه با رقبای خود پر زور نیست 

   به ظرفیت زائران در مشهد توجه نشده است. اگر سینما در بحث گردشگری مذهبی بگنجد، به نفع  زائر، سینمادار و سینمای کشور است 
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خرداد ماه یک ســال قبل بــود که تصاویــر درگیری 
وحشــتناکی به ثبت دوربین مداربســته یکی از پمپ 
بنزین های ورامین رسید. در همین جریان مرد جوانی به 
نام حمید مورد اصابت ضربه چاقو ازسوی طرف مقابل قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.اقدامات 
لازم کادر درمان بلافاصله برای نجات جان حمید آغاز شــد اما به رغم تلاش پزشکان و پرستاران برای 
معالجه و درمان حمید، او به خاطر شدت جراحت و خونریزی وســیع جان خود را از دست داد. به این 

ترتیب رسیدگی به موضوع در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.

 شناسایی و دستگیری متهم
در اولین قدم از تحقیقات فیلم به دست آمده از دوربین 
مدار بسته پمپ بنزين محل وقوع درگیری خونین مورد 

بازبینی قرار گرفت.
در اين فیلم تصوير فردی که به حمید ضربه مرگبار را وارد 
کرده بود به وضوح ديده می شد. از سويی تحقیقات ديگر 
نشان داد که حمید از حدود يک هفته قبل با فردی به نام 

شاهین درگیری داشته است.
در تصاوير به دست آمده ديده می شد که حمید از دقايقی 
قبل از وقوع درگیری در خودروی خود در نزديکی پمپ 
بنزين نشسته بود و زمانی که فرد مهاجم از راه رسید از 

ماشین پیاده شده و با او درگیر شدند.
در اين درگیری برادر حمید و دو نفر ديگر از دوستانش 
نیز حضور داشتند همچنین فرد مهاجم نیز يک جوانی را 

همراه خود آورده بود.
در ادامه بررسی ها مشخص شــد که فرد مهاجم همان 
شاهین است و به اين ترتیب شاهین شناسايی و دستگیر 

شد.
بعد از طــی روال قانونی در پرونــده و تکمیل تحقیقات 
جنايی، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به 
شعبه يازدهم دادگاه کیفری يک استان تهران ارسال شد.

  محاکمه
در ابتدای جلسه رســیدگی اولیای دم تقاضای قصاص 
متهم را کردند و سپس شاهین در دفاع از خود به شرح 
ماجرا پرداخت:»حدود يک هفته قبل از قتل بود که من 
با خودروی شــخصی خود در خیابان می راندم. ناگهان 
با يک خودروی نیســان آبی تصادف کردم که ماشینم 
خسارت شديدی ديد.افسر آمد و تشخیص داد که نیسان 
آبی مقصر است و خودرو بايد به پارکینگ برود.در همان 
حین من با دامادمان تماس گرفته و از او خواسته بودم به 
کمکم بیايد.راننده نیسان هم گفت صاحب خودرو فرد 
ديگری است و با او تماس گرفت.حمید صاحب خودرو 
بود و وقتی سر صحنه تصادف آمد داماد ما هم رسید و 
آنها همديگر را شناختند.با پادرمیانی دامادمان قرار شد 
که من رضايت بدهم تا نیسان به پارکینگ نرود و حمید 
در مقابل گفت که خسارت من و حتی افت قیمت ماشین 

را می پردازد.«
متهم ادامــه داد:»حمید هر روز بــرای پرداختن مبلغ 
خســارت امروز و فردا می کرد. روز حادثه حمید به من 
زنگ زد و گفت به نزديک پمپ بنزين بیا تا خسارت را 
بدهم.اما وقتی من به محل قرار رسیدم به سمتم هجوم 
آورد و با شمشیر به من حمله کرد.من همیشه در ماشین 

يک چوب و يک چاقوی کوچک نگهداری می کردم که 
چاقو را برای دفاع از خودم برداشتم.«

قاضی گفت:»چرا همیشه در ماشین چاقو داشتی؟«
متهم پاســخ داد:»چون من چوپان هســتم و بايد اين 
وســیله ها را برای دفاع از خود در برابر حمله حیوانات 

وحشی داشته باشم.«
قاضی گفت:»موقعی که به متهــم ضربه زدی او زمین 

افتاده بود چرا همان موقع فرار نکردی؟«
متهم پاسخ داد:»در ابتدای درگیری برادر حمید با چوب 
ضربه سنگینی به من زده بود که نمی توانستم درست 

اطرافم را ببینم و برای همین راه رفتن برايم سخت بود.
حمید هم با اينکه زمین افتاده بود اما هنوز شمشــیر 

می زد و من چاره ای نداشتم او را مهار کنم.«
در ادامه وکیل متهم گفت:»در فیلم دوربین مدار بسته 
ديده می شود که برادر مقتول نیز هم زمان که شاهین به 
حمید ضربه می زد سعی دارد با شمشیر خود به شاهین 
ضربه بزند که ممکن اســت ضربه شمشیر او به حمید 

برخورد کرده باشد و اين موضوع نیاز به بررسی دارد.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات برای صدور رای 

وارد شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

    حوادث

جوانان، ستون پنهان تاب آوری ایران

در روزگار پرچالــش امــروز، از ســیل و زلزلــه تا 
بیماری هــای فراگیــر و بحران هــای اجتماعی، 
تاب آوری به يکــی از کلیدواژه های بقا و رشــد در 
جامعه ايران بدل شده اســت  اما در کنار نهادهای 
رســمی و ظرفیت های ملــی، نیرويــی نه چندان 
ديده شده، همواره نقشــی کلیدی در اين تاب آوری 

ايفا کرده: جوانان.

از سیل گلســتان تا چالش های روزمره در مناطق 
مرزی چون سیستان و بلوچستان، ما با چهره هايی 
جوان مواجهیم که بی آنکه منتظر فراخوان رسمی 
بمانند، خودجوش، خــاق و با انگیــزه، به میدان 
آمده اند. دانشــجويانی که کمپین های جمع آوری 
کمک راه اندازی کردند، تیم های رســانه ای محلی 
برای اطاع رسانی شــکل دادند، يا حتی گروه های 
کوچکی برای آمــوزش، همیاری يا توان بخشــی 
تشــکیل دادند. اين ها همه روايت های پراکنده ای 
است از يک سرمايه اجتماعی زنده که هنوز به طور 

کامل شناخته و به رسمیت شناخته نشده است.
در بحران کرونــا، حضــور داوطلبانــه جوانان در 
بیمارســتان ها، گروه هــای تولید ماســک و مواد 
ضدعفونی  و آموزش های مجازی همگانی، جلوه ای 
ديگر از اين نقش مؤثر بود. آن ها نه تنها درگیر شدند، 
بلکه شــکل کنشــگری خود را بازتعريف کردند؛ از 
حضــور در خیابان تــا خلق محتوا در شــبکه های 

اجتماعی، از مطالبه گری مدنی تا همیاری محلی.
در مناطق محرومی مانند جنوب کرمان، هرمزگان 
يا سیســتان و بلوچســتان، جوانان بومــی گاه با 
کمترين امکانات  اما با بیشــترين انگیزه، به نیرويی 
برای امید تبديل شــده اند. آمــوزگاران جوانی که 
به صورت داوطلبانه در مــدارس دورافتاده تدريس 
می کنند؛ مربیانی که با ورزش، کودکان را از آسیب 
دور می ســازند؛ فعالانی که با روايت دردها در قاب 
دوربین، جهان را متوجه صدای حاشــیه می کنند. 
اين همــه، بازتاب ظرفیت عظیمی ســت که اگر در 
سیاست گذاری کان ديده شــود، می تواند نیروی 

تحول گر قدرتمندی باشد.
جوانان امروز، نه تنهــا خواهان ديده شــدن، بلکه 
خواهان مشارکت هستند. آن ها درک می کنند که 
بحران ها بخش جدايی ناپذير واقعیت زيستن در اين 
ســرزمین اند  اما در عین حال، باور دارند که تغییر 
ممکن است، اگر »اعتماد« به آن ها، نه شعاری، بلکه 

ساختاری باشد.
تاب آوری اجتماعی، برخاف تصور رايج، فقط تاب 
آوردن نیست؛ بلکه بازســازی، نوآوری و معنا دادن 
به رنج اســت. در اين فرايند، جوانان ايران نه صرفاً 
قربانیان بحران ها، بلکه آفرينندگان پاســخ هايی نو 
هستند؛ پاسخی که گاه از دل موسیقی برمی خیزد، 
گاه از دل برنامه نويسی و گاه از دل آموزش کودکان 
در مناطق کم برخوردار. اگر تاب آوری، ســرمايه ای 
فرهنگــی و اجتماعی ســت، بی ترديــد جوانان، 
مهم ترين ستون آن  هستند. ســتون هايی که بايد 

ديد، باور کرد  و به آن ها میدان داد.

محمد بلوچ  
             هفت صبح

طرفین یک تصادف بعد از اینکه راجع به خسارت به توافق نرسیدند وارد درگیری مرگبار شدند

جنایت خونین بعد از تصادف خسارت بار 
مرد جوان که متهم است در جریان یک درگیری عامل خسارت به خودروی خود را کشته است در جلسه محاکمه جزئیات جنایت را تشریح کرد

حمید هر روز برای 

پرداختن مبلغ خسارت 

امروز و فردا می کرد. روز حادثه 

حمید به من زنگ زد و گفت به 

نزدیک پمپ بنزین بیا تا خسارت 

را بدهم.اما وقتی من به محل قرار 

رسیدم به سمتم هجوم آورد و با 

شمشیر به من حمله کرد

پرونده جنجالی کیــوان امــام وردی، متهم به 
تجاوزهای سريالی، پس از نقض حکم اولیه اعدام 
در ديوان عالی کشــور، اکنون با عنوان اتهامی 
»زنای به عنف« در شــعبه پنجم دادگاه کیفری 
يک استان تهران در حال رســیدگی است. اين 
جلسه که هفته قبل برگزار شد، با حضور دو نفر 
از شــاکیان و دفاعیات متهم همراه بود. کیوان 
امام وردی، فارغ التحصیل رشته باستان شناسی 
از دانشگاه تهران، در ســال 1۳۹۹ پس از انتشار 
گســترده شــهادت های زنان متعدد در فضای 
مجازی بازداشت شد. روايت های منتشرشده در 
آن زمان حاکی از آن بود که وی با دعوت زنان به 
خانه اش، اقدام به خوراندن نوشیدنی های آلوده 
به داروهای بیهوشــی کرده و در حال بی هوشی 
يا ضعف جســمی، به آنان تجــاوز می کرد. اين 
پرونده در ابتدا با عنوان »افســاد فی الارض« در 
دادگاه انقاب مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر 

به صدور حکم اعدام برای متهم شد. با اين حال، 
پس از اعتراض و بررســی مجدد در ديوان عالی 
کشور، عنوان اتهامی تغییر کرد و پرونده جهت 
رسیدگی به اتهام زنای به عنف به دادگاه کیفری 

ارجاع داده شد.

  در دادگاه
در جلســه اخیر، دو نفر از شــاکیان با حضور در 
دادگاه، شرح دقیقی از آنچه بر آنان گذشته را ارائه 
دادند. اين افراد مدعی شــدند که بدون رضايت 
و پس از مصرف نوشــیدنی هايی کــه متهم در 
اختیارشان قرار داده بود، بی هوش شده و در آن 
شــرايط مورد تجاوز قرار گرفتند. در حال حاضر 
شکايت هشت زن به عنوان شاکی در اين پرونده 
مطرح است. در مقابل، کیوان امام وردی در دفاع از 
خود اتهامات را رد کرد. وی اظهار داشت که يکی از 
شاکیان را به کلی نمی شناسد و هیچ ارتباطی با او 
نداشته است. درباره شاکی دوم نیز عنوان کرد که 
تنها يک بار او را ديده و صرفاً با وی در خیابان قدم 
زده است و رابطه ای فراتر از آن نداشته است. شیما 
قوشه وکیل فعلی 4 نفر از شاکیان در گفت وگو با 
خبرنگار هفت صبح گفت:»ادله و مدارک زيادی 
وجود دارد که برای اثبات ادعای موکانم به دادگاه 
ارائه داديم.بررسی اين ادله و مدارک صحت ادعای 
موکان من را اثبات می کند که به دلیل محرمانه 
بودن اسناد پرونده نمی توانیم در مورد جزئیات اين 
مدارک صحبت کنیم.« رسیدگی به اين پرونده در 
جلسات بعدی محاکمه در دستور کار شعبه پنجم 

دادگاه کیفری يک استان تهران قرار دارد.

بررسی مجدد پرونده چهره مشهور » می تو«  در دادگاه کیفری تهران؛
 اتهام زنای به عنف در دستور رسیدگی

کیوان  امام وردی:
 خانم شاکی را نمی شناسم!

تابســتان ســال 1410، یک روز معمولی در خانه ای 
معمولی. ساعت از هفت بعدازظهر گذشته اما کسی به 
فکر دوش گرفتن نیست. مادر ظرف های ناهار دیروز 
را با دستمال نم دار پاک می کند، دختر کوچک با دقت 
آب باقی مانده در پارچ را بین دو گلدان نیمه خشک تقسیم می کند و پدر در آشپزخانه به برنامه 
هفتگی سهمیه آب که به یخچال چسبانده شــده، نگاه می کند. تانکر پلاستیکی آبی رنگ هم 
حالا مهم ترین عضو خانه است. کسی دیگر سراغ ماشین لباسشویی نمی رود و شستن ماشینی 
لباس و ظروف، خاطره ای شــده از روزگاری که مصرف آب فقط یک عدد روی قبض ها بود. این 
تصویر، تصویری تخیلی از یک فیلم آخرالزمانی نیست، بلکه آینده ای محتمل است که بارها و 

بارها فعالان حوزه آب و انرژی در رابطه با آن هشدار داده اند.

 هشدار، هشدار، منابع آب در حال تمام شدن 
است!

در میانه تابستانی که سايه خشکسالی بر آن سنگینی 
می کند، صدای هشدارها رســاتر از همیشه به گوش 
می رسد، هشدارهايی که ديگر نه برای آينده ای دور، 
بلکه برای فردايی نزديک است که ممکن است بی آب 

بیدار شويم.
 عباس علی آبادی  وزير نیرو طی چند روز اخیر سخنانی 
به زبان آورد که بیش از آنکه رنگ و بوی وعده و امید 
داشته باشد، حامل پیام اضطرار و هشدار بود. او بیان 
کرد کــه قیمت واقعی هــر مترمکعــب آب، حداقل 
۳00هزار تومان است و بايد خوش مصرف ها را تشويق 

و با بدمصرف ها برخورد جدی کرد.
اين ســخنان در حالی بیان شد که کشور در پنجمین 
سال پیاپی خشکســالی قرار دارد. براساس اظهارات 
وزير نیرو، بارندگی ها نسبت به سال گذشته ۳1درصد 
و نســبت به میانگین بلندمدت 44درصد کاهش 
داشــته اســت. اين آمار، صرفاً 
داده های اقلیمی 

نیســتند، ترجمه بحران هايی هستند که به زودی در 
خانه ها، سفره ها و روان مردم رخنه خواهند کرد.

  وقتی منابع آبی ته می کشد
علی آبادی در بخشی از ســخنانش هشدار داده که در 
صورت ادامه روند کنونی مصرف، احتمال از دســت 
رفتن ســد ماملو در کمتر از يک ماه وجــود دارد. او 
به صراحت گفته: »حتی يک قطــره آب نبايد بدون 

بازچرخانی باشد«.
اين سخنان را اگر در کنار افزايش دمای زمین، تشديد 
تبخیر ســطحی، توســعه بی ضابطه شهرنشــینی و 
کشاورزی پرمصرف قرار دهیم، تصويری نگران کننده 
از آينده نه چندان دور به دست می آيد؛ آينده ای که در 
آن تامین آب نه تنها چالش زيست محیطی، بلکه يک 

مسئله سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی خواهد بود.

  تبعات اجتماعی و روانی خشکسالی
با نگاهی واقع بینانه می توان متوجه شــد کم آبی فقط 
يک بحران زيرساختی نیست. وقتی آب کمیاب شود، 
نخستین نشانه های آن را در روابط خانوادگی، اقتصاد 
خانــوار، ســامت روان و حتی 

گسترش مهاجرت های داخلی مشاهده خواهیم کرد. 
تنش های روانی ناشــی از قطعی مکرر آب، صف های 
طولانی در مقابل تانکرها، افزايش هزينه های مصرف 
و نگرانی دائمی از بی آبی، زمینه ســاز بروز افسردگی، 
اضطراب هــای مزمــن و اختال در رفــاه اجتماعی 

خواهد شد.
از ســوی ديگر، فشار اقتصادی ناشــی از افزايش 
بهای خدمات آبی يا تحمیــل هزينه های تصفیه 
خانگی، بار مضاعفی بر دوش طبقات فرودســت 
خواهد گذاشــت و شــکاف طبقاتی را عمیق تر 
خواهد کرد. در مناطقی که تامیــن آب با بحران 
مواجه شــود، احتمال بروز درگیری های محلی، 
مهاجرت اجباری روستايیان به شهرها و گسترش 

حاشیه نشینی افزايش خواهد يافت.
  تا فاجعه فاصله ای نیست

بســیاری از شــهروندان هنوز عمق بحران را درک 
نکرده اند. مصرف بی محابای منابع آبی، ساخت وساز 
بی رويه، هدررفت گســترده در بخش کشــاورزی و 
ضعف در فرهنگ ســازی عمومی برای صرفه جويی، 
همه و همه گواه آن است که ما با بحران آب همچون 
يک موضوع جانبی برخــورد می کنیم، نه يک تهديد 

موجوديتی.
اگر جامعه نسبت به اين هشــدارها بی تفاوت بماند و 
ســاختارهای اجرايی نتوانند سیاست های تنبیهی و 
تشويقی کارآمد برای مديريت مصرف طراحی و اجرا 
کنند و رســانه ها نتوانند بار آگاهی بخشی را به دوش 
بکشند، فاجعه ای که امروز فقط از آن سخن می گويیم، 

فردا واقعیتی عینی خواهد بود.
آب ديگر يک منبع طبیعی ساده نیست. آيا ما آماده ايم 
با چنین نگاهی به آب، سبک زندگی خود را بازتعريف 

کنیم يا بايد تا ته کشیدن آخرين سد منتظر بمانیم؟

  تصویر واقعی خشکســالی؛ یک چهارم دنیا 
بارندگی داریم

 محمود يزدانی  کارشناس آب و انرژی در گفت وگو با 
»هفت صبح« با اشــاره به وضعیت نگران کننده منابع 
آبی کشــور اظهار می کند: ۷2درصد سطح کره زمین 
را آب فرا گرفته و بیــش از ســه چهارم حجم کره را 
دربرمی گیرد. از اين میزان، ۹۷درصد آن آب شور است 

که برای کشاورزی و تولید غذا مناسب نیست.
او با اشــاره به ويژگی های جغرافیايی و اقلیمی ايران 
می افزايد: کشــور ما در محدوده کم بــارش و اقلیمی 
گرم و خشک قرار گرفته و از متوسط جهانی بارندگی 
پايین تر است و ايران گرم ترين نقطه زمین را در فات 
مرکزی خود دارد. در حالی که متوسط سرانه بارندگی 
در دنیا عددی بین 800 تا 8۵0 میلی متر اســت، در 
خوش بینانه ترين حالت ما تنها يک چهارم اين میزان، 

يعنی بین 200 تا 2۵0 میلی متر بارندگی داريم.
يزدانی ادامه می دهد: پديده هايی مانند صنعتی سازی، 
تغییر اقلیم، تمرکــز جمعیت و افزايش مصرف، باعث 
شــده اند حتی همین حداقل بارندگی هم پاسخگوی 
نیازها نباشد و شاهد هســتیم که در سال آبی جاری، 
فقط 1۳۹.۹ میلی متــر بارش ثبت شــده که حدود 

۵۳درصد کمتر از متوسط مورد انتظار است.
او تاکیــد می کنــد: متاســفانه اقدامات اساســی و 
پیشــگیرانه ای که بايد پیش از ايــن انجام می داديم، 
تحقق يافته نیافته است. بايد الگوی مصرف را اصاح 
می کرديم، نظــام تعرفه گذاری را تغییــر می داديم و 
مشــترکان خوش مصرف و بد مصرف را در محاسبات 
تفکیک می کرديم. آيا اين کارها انجام شده؟ خیر. در 
نتیجه، نمودار مصرف و بارندگی در کشــور به شدت 
واگرا شده و دهانه اين نمودار هر روز عريض تر می شود.

  مصرف مردم و مدیریت ناکارآمد
اين کارشناس با بیان اينکه شرايط اقلیمی، نوع فرهنگ 
مصرف و عدم برخورد جدی با متخلفان، همگی در اين 
بحران نقش داشته اند، خاطرنشــان می کند: ايران در 
گذشته به عنوان کشوری که برای آب احترام فرهنگی، 
دينی و ملی قائل بوده شناخته می شــده اما امروز در 
تعرفه گذاری، قانون گذاری و اعمــال بازدارندگی، اين 
اهمیت ناديده گرفته شده است. در حال حاضر کشوری 
با وسعت يک میلیون و 6۵0هزار کیلومتر مربع، جمعیت 
۹0 میلیونی و پوشش ۹۹.8درصدی شبکه آبرسانی، در 
موقعیتی بسیار شکننده قرار گرفته و حکمرانی آب و 
توزيع عادلانه آن با چالش های جدی روبه روست. بخشی 
از اين وضعیت ناشی از ناترازی در مصرف مردم و بخشی 

ديگر نتیجه مديريت ناکارآمد است.

يزدانی يادآور می شــود: شــرکت های آبفا براساس 
قانون، موظف به کاهش سالانه يک درصد از هدررفت 
واقعی شبکه هســتند اما اين الزام عملی نشده است. 
نمايندگان مجلس نیز به عنــوان نهاد نظارتی در اين 
خصوص ورود جدی نداشته اند. در کانشهری مانند 
تهران، کوچک ترين اقدام اجرايی در شــبکه شهری 
می تواند معضات متعدد و پیچیده ای را به وجود آورد 

و همین، مانع به روزرسانی زيرساخت ها شده است.
اين کارشــناس حوزه آب و انرژی درباره اقدامات 
فــوری و کوتاه مدت بــرای مديريت بحــران آب 
می گويد: دو اقدام کلیدی بايد در دســتور کار قرار 
گیرد. نخســت، شــرکت های آبفا بايد با همکاری 
شرکت های دانش بنیان، نشتی يابی کرده و هدررفت 
آب در شبکه را متوقف کنند. دوم، مشترکان بايد به 
نصب ادوات کاهنده مصرف ترغیب و ملزم شــوند. 
اين ادوات می تواننــد حداقل ۳0درصد مصرف آب 
را کاهش دهند. اين دو راهــکار چند پیامد مثبت 
دارد کــه کاهش مصرف آب توســط مشــترکان، 
صرفه جويی مالی، انتفاع شــرکت های آبفا از حفظ 
منابع و اشتغال زايی برای شرکت های دانش بنیان 

را شامل می شود.

  عدم تحقق ۵0درصد از بارش مورد انتظار
يزدانی با اشــاره به کاهش بارش ها ادامه می دهد: 
در ســال جاری، بیش از ۵0درصد از بارش مورد 
انتظار تحقق نیافته و ناگزيــر بايد برای تامین آب 
شــهرها، صنايع و خانوارها، بايــد تدابیر عاجلی 
اتخاذ شود. بیشــترين مصرف آب کشور در حوزه 
کشاورزی اســت، در حالی که اصاح الگوی کشت 
بايد دست کم دو دهه پیش انجام می شد. با وجود 
اينکه اين اصاح قانونی شده، هنوز اجرايی نشده 
است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف بود 
سالیانه بخش هايی از کشاورزی غرق آبی را به کشت 
قطره ای تبديل کند اما اين اتفاق نیز نیفتاده است. 
تا پیش از اباغ الگوی کشت، کشاورزان بدون در 
نظر گرفتن میزان آب بری محصول هر نوع کشت 
دلخواه را انجام می دادند. او با اشاره به اجرای پروژه 
ملی »ايران رود« يادآور می شــود: اين طرح برای 
انتقال آب از دريای عمان به فات مرکزی کشور در 
حال اجراست که استان هايی چون يزد، اصفهان، 
اراک و سیســتان و بلوچســتان را در آينده تحت 
پوشــش قرار خواهد داد. با اجرای دقیق اين طرح 
صنايع از وابستگی به حق آبه طبیعی رها خواهند 
شد و البته اين پروژه بايد بسیار زودتر آغاز می شد.

  وجود بیش از ۳۲هزار حلقه
 چاه غیرمجاز در کشور

این کارشناس توضیح می دهد که خشکسالی پدیده ای تدریجی است 
که ناشی از سال ها کم بارشی است و می گوید: حتی یک فصل مرطوب هم نمی تواند
 این موضوع را جبران کند؛ چرا که آب باید ابتدا سفره های زیرزمینی را تغذیه کند.

 با افزایش دما و کاهش بارش برف، این منابع نیز در معرض تهدید قرار گرفته اند
 و برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی باعث افت سطح آب، فرونشست زمین و احتمال
 فعال شدن گسل ها شده است. او اظهار می کند: در حال حاضر، بیش از ۳۲هزار حلقه 

چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که شریان های آبخوان ها را تخلیه می کنند.
 این وضعیت نیازمند الزامات قانونی فوری برای مجازسازی یا انسداد این چاه هاست. 

یزدانی در پایان خاطرنشان می کند: شبکه آبرسانی کشور هر روز که می گذرد،
  پیرتر و فرسوده تر می شود و هدررفت آب افزایش می یابد. نوسازی این شبکه

 به دلیل سختی عملیات و عقب ماندن از فناوری، با تاخیر جدی مواجه شده است. 
در کنار آن، تمرکز جمعیت در کلانشهرهایی چون تهران، کرج، شیراز، اصفهان و تبریز

 فشار بر منابع و زیرساخت ها را چند برابر کرده است. همه این عوامل، از سیاست های نادرست
 کشاورزی گرفته تا کشت محصولات پرآب، سبب شده اند کشور وارد وضعیت بحرانی شود.

 از رسانه ها و مردم می خواهیم در این مسیر همراه باشند و پیش از هر چیز، امید داریم
 که خداوند رحمت خود را شامل حال ما کند و باران رحمتش را بر ما بباراند.

آب، کالای لوکس آینده
 تا فاجعه فاصله ای نیست!

از قنات، کاریز و آب انبارهای دیروز تا بحران بی آبی های امروز 

در مناطق بحرانی بروز درگیری های محلی
 مهاجرت اجباری و گسترش حاشیه نشینی افزایش می یابد

امید امجد  
             هفت صبح
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افقي 
1-  گدایی- جوان- رنگی که چرک بر آن 
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2- پستی و رذالت- معارفه

3- مدارک- از گل ها- اندازه و پیمانه
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کردن
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15- فهمیــده- واحد نظامــی بزرگتر از 
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عمودي
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ضربی است برای توصیف داستان
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اسپر
 آحاد
 دلمه
 دنیا

 رکوع
 سحاب

 مبنا
 هوده

5 حرفي : 
 امتلا

 انوشه
  آب بند
 آهسته
 بحران
 حلقوم
 دلسرد
 سماور
 فراهم

 لاقید
 لطمات
 مفروق
 مکروه

 می گلی
6 حرفي : 

 ادریسی
 اقلیدس
 آتشکده

 علف هرز

7 حرفي : 
 رادیکال

 هزار میخ

8 حرفي : 
 احمدآباد

 دارالفنا
 درآمد دوم
 هیروشیما

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

    خبر ویژه

آخرین رقص پویریر مقابل هالووی
سه گانه ای به وسعت ۱۳ سال

دوپینگ در دوومیدانی با داروی فشار خون
تعلیق شوکه کننده رکورددار جهانی ماراتن

مکس هالووی و داســتین پویریر امشــب در یکی از مورد انتظارترین 
مبارزات ســال، در رویداد UFC 318 در نیواورلئان برابر یکدیگر قرار 
می گیرند. این مبارزه در ســالن اسموتی کینگ سنتر برگزار می شود و 
 BMF برای دفاع از کمربند نمادین ،UFC هالووی، قهرمان سابق پرَ وزن
به مصاف پویریر می رود که اعلام کــرده این آخرین مبارزه حرفه ای او 

خواهد بود.
پویریر 3۶ ساله، یکی از باتجربه ترین مبارزان UFC، از 31 مبارزه اش، 
۲1 پیروزی به دست آورده و از نگاه بسیاری، بهترین مبارزی است که 
هرگز قهرمان بی چون وچرای UFC نشــد. او پیش تر دو بار هالووی را 
شکست داده؛ یک بار در سال ۲۰1۲ با فن تسلیمی و بار دیگر در سال 

۲۰1۹ با رأی داوران.
مکس هالووی که اخیراً از دســته پرَ وزن به سبک وزن مهاجرت کرده، 
اکنون در ســومین مبارزه اش در ایــن وزن به دنبال انتقــام و دفاع از 
کمربند BMF است. او در دســته پرَ وزن رکورددار بیشترین پیروزی 
)۲۰(، بیشترین ناک اوت )۹(، بیشترین فینی ش )11( و طولانی ترین 

برد متوالی )13( است.
این مبارزه نه تنها پایان سه گانه ای تاریخی است که از سال ۲۰1۲ آغاز 
شد، بلکه طولانی ترین فاصله زمانی میان سه مبارزه در تاریخ UFC را 
هم به نام خود ثبت می کند. در مبارزه دوم آنهــا، مجموعاً 3۵۹ ضربه 
مؤثر رد و بدل شد که رکورد سبک وزن UFC است. از نظر فنی، هالووی 

رکورددار بیشترین ضربه مؤثر در تاریخ UFC با 3,۴۵۷ ضربه است و 
پویریر هم در رتبه هشتم قرار دارد. این دو مبارز، با سابقه ای درخشان 
و سبک تهاجمی، از چهره های محبوب UFC به شمار می روند و بدون 
شک در آینده به تالار افتخار راه خواهند یافت. با اینکه هر دو محبوب 
هواداران هســتند  اما پویریر که اهــل لوئیزیاناســت، در خانه مبارزه 
می کند و حمایت بیشتری خواهد داشــت. او می گوید می خواهد قبل 
از آنکه ورزش او را کنار بگذارد، خودش بــا افتخار خداحافظی کند. از 
سوی دیگر، هالووی با نگاهی به آینده، آمده تا این »آخرین رقص« را 

خراب کند.

ســتاد مبازره بــا دوپینــگ دو و میدانی که 
توســط فدراســیون جهانی در سال ۲۰1۷ 
تأســیس شــده، روز پنجشــنبه اعلام کرد 
روث شــیبن گی تیچ، رکورددار جهانی دوی 
ماراتن زنــان از کنیا، به طــور موقت تعلیق 
شده اســت. علت تعلیق، وجود ماده ممنوعه 
هیدروکلروتیازید در نمونه ادرار اوست که در 

تاریخ 1۴ مارس گرفته شده بود.

هیدروکلروتیازید یک داروی کلیه اســت که 
برای درمان احتباس مایعات و فشــار خون 
بالا استفاده می شــود. این ماده طبق قوانین 
سازمان جهانی ضد دوپینگ )WADA( در 
فهرســت مواد ممنوعه قــرار دارد و به دلیل 
احتمال سوءاستفاده برای مخفی کردن مواد 
ممنوعه دیگر، کاملًا ممنوع است. هر نمونه ای 
که میزان این ماده در آن بالاتر از ۲۰ نانوگرم 

در میلی لیتر باشــد، مثبت محسوب می شود 
و مجازات آن معمولاً تعلیق دو ســاله است. 
روث شیبن گی تیچ، 3۰ ساله و قهرمان ماراتن 
جهان در ســال ۲۰1۹ در دوحه، از 13 اکتبر 
سال گذشته رکورد جهانی ماراتن را با زمان 
۲ ســاعت و ۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه در مسابقات 

شیکاگو در اختیار دارد.
ســتاد مبازره با دوپینگ در بیانیه خود اعلام 
کرد   اتهامی علیه شــیبن گی تیچ مطرح شده 
اســت، زیرا نمونه آزمایش مثبت او در تاریخ 
3 آوریل به ایــن واحد گزارش شــد. میزان 
هیدروکلروتیازید در نمونه وی حدود 38۰۰ 

نانوگرم در میلی لیتر بود.
این ستاد اعلام کرد که شیبن گی تیچ در 1۶ 
آوریل در کنیا از موضوع مطلع و مورد مصاحبه 
قرار گرفت و همکاری لازم را داشــته است. 
تعلیق موقت طبق قوانین ضد دوپینگ جهانی 
الزام آور نیست  اما شیبن گی تیچ در 1۹ آوریل 
داوطلبانه خود را به تعلیق موقت وا داشــت. 
تحقیقات ادامه دارد و شیبن گی تیچ حق دارد 
پرونده اش را در دادگاه انضباطی مطرح کند. 

عرشیا به نژاد در مسیر جانشینی سعید معروف

مغز متفکر 2 متری والیبال ایران

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

   او در آخرین مصاحبه خود 
بعد از پیروزی سه بر صفر تیم 

ملی ایران برابر چین گفت:
»بازی سختی با لهستان 

داشتیم. فشار زیادی روی 
بچه ها بود، بازی خیلی 
سنگینی بود  اما با یک 

ریکاوری خوب به زمین 
آمدیم. «

این پاسور جوان در ادامه 
گفت: »قرار بود بهترین بازی 

خودمان را انجام بدهیم و خدا 
را شکر برنده شدیم.« عرشیا 

به نژاد در ادامه با اشاره به 
بازی سخت امروز برابر 

تیم قدرتمند فرانسه 
هم افزود:» با روحیه 

خوبی به مصاف 
فرانسه می رویم. 

همه می دانند فرانسه 
چه تیم قدرتمندی 
است؛ دو قهرمانی 

المپیک دارد  اما 
ما هم تیم خوبی 
هستیم و با تمام 

وجود برای پیروزی 
تلاش خواهیم کرد. 

هنوز برای رسیدن به 
فینال شانس داریم 
و به این هدف ایمان 

داریم.«

در دنیای والیبــال، جایی که تاکتیک، ســرعت 
تصمیم گیــری و خلاقیت روز به روز پیشــرفت 
می کند پاسورها به عنوان مغز متفکر هر تیم نقشی 
کلیدی دارند. به گــزارش  هفت صبح، بعد از آنکه 
سعید معروف کاپیتان و اسطوره والیبال ایران از 
این ورزش خداحافظی کرد، مهم ترین سوال برای 
علاقه مندان و کارشناســان این بود که چه کسی 
قرار است جای این ستاره بزرگ را زیر تور بگیرد. 
مربیان مختلفی که در این مــدت با تیم ملی کار 
کردند گزینه های مختلفی را آزمودند اما سرانجام 
گویا یک جوان ۲1 ساله توانسته برای پست مهم 
پاسور در تیم ملی نقش اطمینان بخشی بازی کند. 
نام اوعرشیا به نژاد است. پاسور ۲ متری و خلاقی 
که حالا نامش نه فقط در فهرســت بهترین های 
لیگ برتر، بلکه در میان ستاره های تیم ملی ایران 
در رقابت های حســاس لیگ ملت هــای والیبال 

۲۰۲۵ دیده می شود.
   تولد یک پاسور 

عرشــیا به نژاد متولد مرداد 138۲ در تهران 
اســت. او در قامت یک پاســور با قــد ۲ متر، 
توانایی اسپک 3۶3 ســانتی متر و دفاع 33۶ 
سانتی متر، ترکیبی از فیزیک ایده آل، تکنیک 
بالا و هوش تاکتیکی  را دارد؛ ویژگی هایی که 
او را به یکی از استعدادهای خاص والیبال ایران 
بدل کرده اند. این ویژگی ها برای یک پاســور 
در سطح حرفه ای بســیار چشمگیر محسوب 
می شوند، چون معمولاً پاسورها قد کوتاه تری 

نسبت به سرعتی زن ها و پشت خط زن ها دارند.
   افتخارات آسیایی و جهانی

در رده جوانان، عرشیا کارنامه ای درخشان دارد. 
او به همراه تیم ملی جوانان ایران، در مسابقات 
قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ و قهرمانی جهان ۲۰۲3 
نه تنها به مدال طلا رسید، بلکه به عنوان بهترین 

پاسور هر دو رقابت نیز انتخاب شد.
   درخشش در ارومیه و انتقال به 

شهداب
عرشــیا ابتدا در تیم شــهرداری ارومیه 
درخشــید و نقش کلیــدی در قهرمانی 
نیم فصل این تیم در لیگ برتر داشــت. با 
ثبت ۵3 پاس موفق و نرخ ۶۵درصد پاس 
منجر به امتیاز در یک مســابقه حساس، 
او به عنوان بهترین بازیکن هفته در پســت 
پاسور شناخته شد. در ادامه، باشگاه شهداب 

یزد که ترکیبی کهکشانی از ستاره ها ساخته، 
او را جذب کــرد تا با پیراهن شــماره 1۵، در 
کنار ستارگانی چون محمد موسوی و آرمان 
صالحی، نمایشی تماشایی از والیبال مدرن و 

هوشمند ارائه دهد.
   در مسیر ستاره ها

با ادامه روند مثبت این بازیکن جوان، به نژاد حالا 
یکی از گزینه های جدی برای حضور در ترکیب 
تیم ملی بزرگســالان ایران محسوب می شود. 
سرمربی تیم ملی، روبرتو پیاتزا، او را همراه تیم 
به مســابقات لیگ ملت های ۲۰۲۵ برده است. 
 عرشیا در بازی آخر تیم ملی برابر چین که به برد 
سه برصفر تیم ملی انجامید، یکی از ستاره های 

بازی بود.
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هرگز حسد ،نبردم بر منصبی ومالی
 الا بر آنکه يا بد، يك جا اتاق خالی

 از بس برای دارو رفتم هلال احمر
 رويم شدست اصفر، قدم شده هلالی

 از ما خبر ندارند آنانکه در رفاهند
 خوش عالمیست الحق، دنیای بیخیالی

 ای اقتصاد دانان ای راه حل نمايان
 هستیم ما بدهکار حتی به آشغالی

 نشنید هیچ ،گوشی گر چه مدام کرديم
يا شکوه »بالتواتر يا ناله بالتوالی«!

گلدان گل نباشد درمان درد بنده
 اين خانه نو نگردد با طرح ماستمالی

ای کارمند ،مفلس کم گوی رطب و يا بس
 عالی است وضع بنده مثل جنابعالی

گويند هست »غالی« گر با کسی بگوی
 در خانه ام نمانده ست چیزی به نام قالی

راحت بخود نديديم گر چه تمامی عمر
 بس وعده ها شنیديم از طبلهای خالی

نه عزّ و جاه خواهم نه منصب و مقامی
 رحمی بکن ،خدايا خیط است وضع مالی !

طرح ماستمالی ! 

پنجشنبه 2 آبان 1370پنجشنبه 3 آذر 1373

پائولا شر؛ زنی که با تایپوگرافی 
شهر ساخت

  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

از  یکــی  می تــوان  را   )Paula Scher( شــر  پائــولا 
ــت؛  ــان دانس ــر جه ــک معاص ــان گرافی ــن طراح تأثیرگذارتری
زنــی کــه بــا تلفیــق تایپوگرافــی، رنــگ، نقشــه و هویــت، نه تنها 
ــرد. ــول ک ــهری را متح ــای ش ــه فض ــک، بلک ــی گرافی طراح
ــه اســتودیوی معــروف  ــا پیوســتن ب او در دهــه ۹۰ میــادی ب
ــن  ــرز بی ــه م ــرد ک ــاز ک ــی را آغ Pentagram، پروژه های
ــی از  ــت. یک ــم شکس ــاری را دره ــک و معم ــی گرافی طراح
شــاخص ترین آثــارش، طراحــی هویــت بصــری بــرای 
موسســه عمومــی نیویــورک )Public Theater( بــود 
ــو  ــرژی، زبانــی ن ــا تایپوگرافــی درشــت، متحــرک و پران کــه ب
ــرای تبلیغــات فرهنگــی در فضاهــای عمومــی ایجــاد کــرد.  ب
ــروژه نقطــه عطفــی در طراحــی پوســترهای نمایشــی  ایــن پ

ــد. ــکا ش ــی آمری و فرهنگ
امــا اوج تأثیرگــذاری پائــولا شــر زمانــی رقــم خــورد کــه وارد 
ــا دســت و رنگ هــای  فضــای شــهری شــد. نقشــه هایی کــه ب
درخشــان بازطراحــی می کــرد و پروژه هــای گرافیــک 
ــان داد  ــگاه ها، نش ــا و دانش ــا، موزه ه ــرای متروه ــی ب محیط
ــره  شــهر« باشــد.  ــد بخشــی از »چه ــی می توان ــه تایپوگراف ک
ــانی،  ــیله  اطاع رس ــط وس ــه فق ــروف ن ــای او، ح در طراحی ه
بلکــه جزئــی از بافــت، تاریــخ و روان شناســی شــهروندان 

هســتند.
ــگ  ــرژی فرهن ــی از ان ــر، ترکیب ــولا ش ــورانه پائ ــبک جس س
عامــه، دقــت طراحــی سوئیســی، و بازیگوشــی هنــری اســت. 
او نشــان داد کــه تایپوگرافــی فقــط خوانــده نمی شــود، بلکــه 
ــب  ــه اغل ــی ک ــود. در جهان ــه می ش ــاس و تجرب ــده، احس دی
ــان  ــا زب ــر ب ــد، ش ــری کرده ان ــک را رهب ــردان عرصــه گرافی م

ــرس. ــدون ت ــفاف و ب ــد، ش ــرف زد: بلن ــودش ح خ
ــرم و  ــا شــهامت، ف ــه ب ــا حــروف، بلک ــط ب ــه فق ــر، ن ــولا ش پائ
رنــگ، بخشــی از روح شــهرها را طراحــی کــرد. شــهری کــه او 
ــد. ــس می کش ــی نف ــا تایپوگراف ــه ب ــت ک ــاخت، شهری س س

  کاریکلماتور

ماهی ای که استخوان نداشته باشد موجب امتنان گربه است.
پرویز شاپور

ــی  ــد. گاه ــور خوان ــای قط ــد از دل کتاب ه ــه نبای ــخ را همیش تاری
کافی ســت چشــم هایت را ببنــدی و یــک اطاعیــه  ســاده روی 
ــم  ــای قدی ــی از کوچه ه ــوار یک ــه دی ــه، ب ــذی زرد و زهواردررفت کاغ
تهــران تصــور کنــی تــا دریچــه ای بــاز شــود بــه شــهری کــه دیگــر 

ــت. ــته نیس ــل گذش مث
مثل این اطاعیه:

ــت؛  ــره هش ــاء، نم ــه ناظم الاطب ــرق، کوچ ــان ب ــه ای در خیاب »خان
مشــتمل بــر بیرونــی و اندرونــی، حیــاط خلــوت و طویلــه، هفتصــد 
ــم داده  ــف ه ــد. تخفی ــروش می رس ــه ف ــه ب ــت عادل ــه قیم زرع، ب
ــد.« ــوع فرماین ــاء رج ــه ناظم الاطب ــه دواخان ــن ب ــود. طالبی می ش

ــالا  ــود، ح ــفارش داده ب ــه را س ــن اطاعی ــه ای ــی ک ــی، کس غامعل
ــا  ــه نیســت، ام ــالا سال هاســت ک ــخ؛ احتم ــط نامی ســت در تاری فق
ــده نگــه داشــته اند. آن چنــد خــط روی کاغــذ، صدایــش را هنــوز زن

همیــن چنــد خــط، قصه ای ســت کــه تــو را می بــرد میــان 
کوچه هــای تهــران صــد ســال پیــش؛ ســال هایی کــه هنــوز 
»زرع« واحــد اندازه گیــری خانــه بــود، نــه متــر مربــع هــر 
ــه  ــوز ب ــانتی متر. هن ــت س ــر و بیس ــک مت ــدود ی ــزی ح زرع چی
داروخانــه می گفتنــد »دواخانــه«، و خانه هــا دو پــاره داشــتند: 

»بیرونــی« بــرای مهمــان و »اندرونــی« بــرای اهــل خانــه.
بیرونــی، گوشــه ای پــر از رنــگ و احتــرام، لبخنــد و تعــارف؛ 
ــوت،  ــاط خل ــش. حی ــا و آرام ــی ها، رازه ــرو خاموش ــی، قلم اندرون
ــای  ــت و بازی ه ــردن رخ ــیدن، آویزان ک ــس کش ــرای نف ــی ب جای
ــانه ای از  ــه نش ــوان، بلک ــای حی ــط ج ــه فق ــه، ن قایم باشــک؛ و طویل

ــتایی. ــه های روس ــا ریش ــهری ب ــی ش ــد زندگ پیون
ــر  ــزار مت ــه ه ــک ب ــی نزدی ــد زرع؛ یعن ــعت هفتص ــه وس ــه ای ب خان
مربــع  آن هــم در دل تهــران . دیوارهــای کاه گلــی، ســقف های بلنــد، 
پنجره هــای مشــبک چوبــی، و حوضــی پــر از آب کــه صــدای 

ــرد. ــرار می ک ــود تک ــه را در خ ــای کوچ ــگ قاطره زن
ــنیده  ــر ش ــا کمت ــن روزه ــه ای ــت ک ــه« واژه ای س ــت عادل آن »قیم
ــع و  ــر طم ــه از س ــن، ن ــاده و روش ــه، س ــی منصفان ــود؛ قیمت می ش

ــان کســی. ــه زی ــه ب ن
ــچ  ــد و از آن هی ــه  ش ــا فروخت ــان روزه ــه  در هم ــالا آن خان احتم
نشــانی نمانــد جــز ایــن اطاعیــه .امــا امــروز، کوچــه ناظم الاطبــاء 

فقــط یادگاری ســت از روزگاری دور.
ــد.  ــوی کاه گل نمی ده ــر ب ــا دیگ ــت، ام ــک اس ــوز باری ــه هن کوچ
ــد و  ــزی داده ان ــای فل ــه تابلوه ــود را ب ــای خ ــری ج ــای آج دیواره
ــت.  ــده اس ــم ش ــا گ ــه  موتوره ــا در همهم ــگ قاطره ــدای زن ص
خانه هــا یکی یکــی تقســیم شــده اند و زیــر ســایه  پاســاژها و 

شــده اند. بلعیــده  مغازه هــا 
ــی:  ــات صنعت ــاء هســت، پراســت از قطع ــان ناظم الاطب ــالا  خیاب ح
بلبرینــگ، یاتاقــان، شــلنگ های هیدرولیــک همان جــا کــه 

ــود. ــره ب ــار پنج ــمعدانی کن ــدان ش روزی گل
ــم  ــان گ ــذر زم ــان گ ــم در می ــه اش ه ــاء؟ قص ــه  ناظم الاطب دواخان
شــده؛ شــاید کوچــک شــده، شــاید انبــاری در دل همــان پاســاژها.

ــده  ــن مان ــوز روش ــه هن ــت ک ــل چراغی س ــه مث ــن اطاعی ــا ای ام
ــدای  ــد و ص ــدم بزنن ــا ق ــان واژه ه ــد می ــه بلدن ــی ک ــرای آن های ب

شــهر را از پشــت دیــوار مغازه هــا بشــنوند.
ــاره »قیمــت عادلــه« معنــا پیــدا کنــد و »طویلــه«  شــاید روزی دوب
فقــط جــای گاو نباشــد، بلکــه یــادآور روزهایــی باشــد کــه خانه هــا 

بــه وســعت یــک شــهر، زندگــی را در خــود داشــتند.
ــود،  ــه ب ــالا رفت ــه ب ــد طبق ــاید چن ــود، ش ــوز ب ــه هن ــر آن خان اگ
ــش  ــاط خلوت ــاید حی ــب. ش ــا مط ــار ی ــه انب ــود ب ــده ب ــل ش تبدی
ــدا  ــزی ج ــن های فل ــا پارتیش ــی اش ب ــود و اندرون ــوت نب ــر خل دیگ
ــره. ــچ و مه ــرکت واردات پی ــک ش ــدان ی ــرای کارمن ــود ب ــده ب ش

ــان را  ــالا جای ش ــد، ح ــره می خواندن ــت پنج ــه پش ــی ک قناری های
بــه صــدای کولــر گازی و زنــگ آیفــون داده انــد.

تهــران حافظــه اش را از دســت داده. کوچه هــا فرامــوش کار 
ــا ردِ آن  ــد. تنه ــزی نمی دان ــت چی ــره  هش ــی از نم ــده اند. کس ش

ــی ادا. ــق، ب ــاده، دقی ــت س ــه اس ــن اطاعی ــه، همی خان
ــی؛  ــوش ده ــی گ ــد باش ــر بل ــنیدش، اگ ــود ش ــوز می ش ــا هن ام
ــد  ــالا می آی ــه ب ــد و خاک گرفت ــای بلن ــه از لای دیواره ــی ک صدای

می گویــد: و 
»من هنوز اینجام. فقط دیگر کسی دنبالم نمی گردد.«

قیمت عادله و خانه ای که دیگر نیست: سفر به کوچه ناظم الاطباء
  دست نوشته های هشت شب

نگار حسینی 
             هفت صبح

عبــاس کیارســتمی )۱ تیــر ۱۳۱۹ - ۱۴ تیــر ۱۳۹۵( فیلم ســاز و 
ــه عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن  ــی بود.کیارســتمی ب عــکاس ایران
ســینماگران جهــان نیــز شــناخته می شــد.او از ســال ۱۹۷۰ 
میــادی در کار ســینما شــروع بــه فعالیــت کــرد و بیــش از ۴۰ فیلــم 
ــوان  ــش می ت ــن کارهای ــاخت. از مهم تری ــتند س ــاه و مس ــد، کوت بلن
بــه: ســه گانه کلــوزآپ )۱۹۹۰(، طعــم گیــاس )۱۹۹۷(، و بــاد 
مــا را خواهــد بــرد )۱۹۹۹( اشــاره کــرد. او در دوره پایانــی کارش بــه 
ــی  ــش فیلم های ــه حاصل ــران روی آورد ک ــرون از ای ــازی بی فیلم س
ماننــد کپــی برابــر اصــل )۲۰۱۰( و مثــل یــک عاشــق )۲۰۱۲( بــود.

ــه  ــری از جمل ــر هن ــای دیگ ــر ســینما در کاره ــاوه ب کیارســتمی ع
ــک، طراحــی و  ــان، موســیقی،طراحی گرافی شــعر، عکّاســی، چیدم
ــان  ــینماگران جری ــره س ــد در زم ــود. او را بای ــال ب ــز فع ــی نی نقاش
ــران و همتــای ســهراب شــهید  ــوی ســینمای ای ــه مــوج ن موســوم ب

ــمار آورد.  ــاوی به ش ــز کیمی ــث و پروی ثال
ــانِ  ــش اول و قهرم ــوانِ نق ــه عن ــودکان ب ــتفاده از ک ــادگی، اس س
ــتایی،  ــای روس ــری از فضاه ــتندگونه، بهره گی ــبکِ مس ــتان، س داس
حــذفِ کارگــردان، شــاعرانگی و نیــز مکالمــه شــخصیت ها در 
ســواری برخــی از ویژگی هــای فیلم هــای کیارســتمی اســت.

کیارســتمی برنــده جایزه هــای ســینماییِ فراوانــی اســت. وی 
ــد و در  ــن ش ــنواره ک ــای جش ــل ط ــزه نخ ــزد جای ــار نام ــج ب پن
ــرای طعــم  ــمِ کــن ب ســال ۱۹۹۷ در پنجاهمیــن دوره جشــنواره فیل

ــت. ــزه را گرف ــن جای ــاس ای گی
 وی در جشــنواره های متعــددِ معتبــرِ فیلــمِ جهــان بــه عنــوان 
ــا دریافــت ۳۲ دســتاوردِ  داور حضــور داشــته اســت. وی همچنیــن ب

ــی رود. ــمار م ــران به ش ــد ای ــن هنرمن ــخصی، پرافتخارتری ش
ــدرش احمــد  ــا آمد.پ ــه دنی کیارســتمی در ســالِ ۱۳۱۹ در تهــران ب
ــه  ــود.  در مدرس ــون ب ــتمی های میگ ــه کیارس ــت و از طایف ــام داش ن
ــتین  ــد. نخس ــدرس ش ــلو هم ــن آغداش ــا آیدی ــک ب ــم در قله جَ
تجربــه هنــریِ او نقاشــی بــود. او ایــن هنــر را تــا پایــانِ دورانِ 
ــالگی  ــن ۱۸ س ــه در س ــا ک ــا آنج ــه داد ت ــان ادام ــی همچن نوجوان

ــود. ــزه ش ــده جای ــی برن ــابقه نقاش ــک مس ــت در ی توانس
ــای  ــای زیب ــکده هنره ــی در دانش ــن کامیاب ــس از ای ــی پ  وی اندک
دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد. او در دانشــگاه بیشــتر بــه فراگیــریِ 
نقاشــی و طراحــیِ گرافیــک پرداخــت و در هنــگام تحصیــل 
ــی  ــس راهنمای ــوان پلی ــه عن ــی ب ــای زندگ ــن هزینه ه ــرای تأمی ب
ــی  ــال ۱۳۴۰ یعن ــتمی از س ــد. کیارس ــه کار ش ــی مشــغول ب رانندگ
ــی دو  ــه ۷ و یک ــی در آتلی ــاش تبلیغات ــوان نق ــه عن ــه ۱۹۶۰ ب در ده
ــاب، پوســتر و آگهی هــای  ــد کت ــه کار طراحــی جل مؤسســه دیگــر ب

ــت.  ــم« رف ــی فیل ــه »تبل ــا ب ــت، و بعده ــی پرداخ بازرگان
ــه طراحــی و ســاختن  ــگاره ب ــی ن از ســال ۱۳۴۶ در ســازمان تبلیغات
ــم  ــدیِ فیل ــا عنوان بن ــتین آن ه ــه نخس ــت ک ــم پرداخ ــراژ فیل تیت
وسوســه شــیطان ســاخته محمّــد زرّین دســت بــود. طراحــی 
ــوری  ــا موت ــر و رض ــای قیص ــدیِ فیلم ه ــاخت عنوان بن ــتر و س پوس

ــام داد.  ــی را او انج ــعود کیمیای ــاخت مس س
ــان رفــت  مدتــی بعــد بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان
ــال  ــاخت. در س ــه را س ــان و کوچ ــاه ن ــم کوت ــال ۱۳۴۹ فیل و در س
ــم مســافر در  ــا ســاخت فیل ــح را ســاخت و ب ــگ تفری ــم زن ۱۳۵۱ فیل
ــذار  ــاب پایه گ ــد از انق ســال ۱۳۵۳ مطــرح شــد. او در ســینمای بع
ســینمایی شــد کــه تــا بــه حــال فیلمســازان زیــادی پیــرو ایــن نــوع 
ســینما، فیلــم ســاخته و مطــرح شــده اند. عبــاس کیارســتمی 
بــا فیلــم طعــم گیــاس در ســال ۱۹۹۷ جایــزه نخــل طــای 

ــت. ــرده اس ــود ک ــم از آن خ ــن را ه ــم ک ــنواره فیل جش
کیارســتمی از ۱۹۶۲ تــا ۱۹۶۶ روی هــم رفتــه ۱۵۰ آگهــی 
بازرگانــی بــرای تلویزیــون ایــران ســاخت. او تــا پایــان دهــه 
ــعود  ــاخته مس ــر س ــون قیص ــی همچ ــدیِ فیلم های ۱۹۶۰ عنوان بن

کیمیایــی و طــرح کتاب هــای کــودکان را انجــام داد. 
کیارســتمی پــس از انقــابِ ۱۳۵۷ هــم در ایــران مانــد. او بــر 
ــمِ او  ــن تصمی ــدن« مهم تری ــه مان ــم ب ــه »تصمی ــود ک ــاور ب ــن ب ای
ــور  ــه حض ــد ک ــت. او می گوی ــوده اس ــش ب ــیِ حرفه ای ــرای زندگ ب
همیشــگی اش در ایــران و ملیــت ایرانــی توانایــی او در ســاخت فیلــم 
ــی  ــر درخت ــاره گفت:اگ ــن ب ــت، وی در ای ــرده اس ــدان ک را دو چن
ــد، آن  ــر ببری ــای دیگ ــه ج ــی ب ــاک دارد از جای ــه در خ ــه ریش را ک
ــه  ــر ب ــوه دیگ ــد آن می ــر بده ــد و اگ ــوه نمی ده ــر می ــت دیگ درخ
خوبــی میــوه ای کــه در ســرزمین مادریــش می توانــد بدهــد 
نیســت. ایــن یــک قانــون طبیعــت اســت. فکــر می کنــم اگــر 
ــده  ــت ش ــن درخ ــد ای ــت مانن ــودم درس ــرده ب ــا ک ــرزمینم را ره س

بــودم.
او در تیرمــاهِ ســالِ ۱۳۹۵ بــرای درمــانِ بیمــاری و عــوارضِ جرّاحــیِ 
ــت و  ــه فرانســه رف ــی، ب ــتِ پزشــکانِ ایران ــمِ مخالف ــق، علی رغ ناموفّ
ســرانجام روزِ ۱۴ تیــر در بیمارســتانی در فرانســه درگذشــت. پیکــر 
او ۲۰ تیرمــاه ۱۳۹۵ در لواســان بــه خــاک ســپرده شــد. او بــه دلیــل 
ــتفاده  ــره اس ــک تی ــولاً از عین ــور، معم ــه ن ــمانش ب ــیت چش حساس

می کــرد.

گیلاسی با طعم زندگی
  هنرمندان شگفت انگیز

کیوان وارثی   
             دبیر صفحه آخر
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